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رساناها  نیمه 

 نیمه رسانا ماده ای است که میزان رسانایی 
الکتریکی آن بین یک رسانا )مانند فلز مس( و 
یک نارسانا )مثل شیشه( است و برخلاف فلزات، 
مقاومت آن با افزایش دما کاهش می یابد. برخی 
ویژگی های آن مانند رساناها و برخی دیگر مانند 

نارساناهاست.
گالیوم  ژرمانیوم،  سیلیکون،  مانند  موادی 
آرسنید جزو نیمه رساناها هستند. نیمه رساناها 
تقریباً در همه وسایل الکترونیکی مدرن وجود 
گوشی های  بدون  را  زندگی  می توانید  دارند. 
هوشمند، رایانه، اینترنت و تلویزیون تصور کنید؟ 
بدون نیمه رساناها زندگی ما قطعاً بسیار متفاوت 

خواهد بود.

سلول های خورشیدی 
)فناوری خورشیدی(

لیزرهای ديودی

حسگر گاز برای 
کنترل تازگی گوشت 

در صنايع غذايی و امور 
تشخیصی پزشکی

پرينت سه بعدی

حسگرهای دما که در وسايل 
تهويه مطبوع به کار می روند

پلوپزها ـ کنترل دمای آن ها 
از نیمه رسانا ساخته می شود.

دستگاه های خودپرداز بانک، 
قطارها، اينترنت، ارتباطات

خودروهای بدون راننده

رايانه و وسايل 
الکترونیکی ديگر

میکروچیپ ها ـ در ابزارهای 
الکترونیکی مانند رايانه و تلفن 

همراه استفاده می شوند.

در زندگی

هــیهادرخیابان
ما

شگفتــــــي هاي فردا
انتخاب سـرنوشت ساز

ماه محمد
گنبدآفتاب
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پرواز سیـمرغ
بر كتاب های مخصوص كودك و نوجوان خيلي كم بود. خيلی كتاب بخرم؛ پس كتاب كرايه می كردم. آن موقع مثل حالا نبود؛ كتاب جديد كرايه می كردم. پول توجيبي زيادي نداشتم و نمی توانستم می رفتم. تشنۀ كتاب خواندن بودم. كتاب قصۀ قبلي را پس می دادم و زنگ آخر به صدا درآيد. آن وقت، به مغازۀ زيرپلۀ نزديك مدرسه مان يادش به خير! آن روزها كه در مدرسه ثانيه شماري می كردم تا  سوار  می خواندمش،  وقتی  بود.  سيمرغ  مانند  برايم  علي اصغر جعفريانرا با تجربۀ كتاب خواندن عوض كنم. تو هم اين طور هستی؟شوم و از تجربه هايشان بهره ببرم. هنوز هم حاضر نيستم هيچ تجربه اي داستان بگذارم، جاي تك تك آن ها زندگي كنم، با حس وحالشان آشنا جذب مطالعۀ كتاب كرده بود. می توانستم خودم را جاي شخصيت هاي كتاب خواندن فوايد بسيار دارد، اما شايد همين ويژگی رؤياپردازی، من را خودم راجاي ملوانان زيردريايي می ديدم و به زيرِ دريا سفر می كردم. علمی انجام می دادم. به ماه می رفتم و با فضانوردان پياده روي می كردم. دانشمندي به آزمايشگاهش می رفتم و با او آزمايش هاي شگفت انگيز اسلام می رفتم و با ياران پيامبر)ص( هم نشين و هم سفر می شدم. يا با داستان می ديدم. گاهي به زمان هاي خيلي دور پرواز می كردم؛ به صدر بالشَ می شدم؛ سيمرغ پرواز می كرد و من ناگهان خود را در فضاي كتاب 
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فرمول جادویی همدلی
قبل از اينکه برويم سراغ تمرين های همدلی، 

بیا فرض کنیم که دوستت آمده پیش تو تا درددل 

کند. اگر چه کار کنی و چه چیزهايی بگويی با او 
همدلی کرده ای؟

گام اول. گوش کن
اگر مشغول كتاب خواندن هستی، حواست جای 

همه  می كنی،  بازی  با خودكارت  يا  است  ديگری 

را بگذار كنار. به صورت دوستت نگاه كن و همۀ 
توجهت را به حرف هايش بده.

گام دوم. از ماجرا سؤال کن
هرجايی از ماجرا كه برايت مبهم است، سؤال 

كن. تو نمی توانی خودت را جای ديگران بگذاری 

وقتی نمی دانی دقيقاً برای آن ها چه اتفاقی افتاده است.

تا به حال چند بار احساس 
كرده ای دوستانت يا پدر و مادرت تو را 

نفهميده اند يا احساست را درك نکرده اند؟ مثلاً فکر كن 
برای هم كلاسی ات دربارۀ اين موضوع كه عصر جمعه 

چقدر دلت گرفته بوده حرف می زنی و او مسخره كند و 
بگويد كه خب می دادی دل باز كن دلت را باز كند. آن موقع 
چه احساسی داری؟ ممکن است واقعاً احساس تنهايی كنی يا حسابی از 

دست دوستت عصبانی شوی. حالا بيا جای خودت را با هم كلاسی ات عوض 
كن. اگر تو هم او را درك نکنی، همکلاسی ات هم احساس تنهايی می كند يا 
از دستت عصبانی می شود. اين بار می خواهيم دربارۀ همين مهارت حرف 

بزنيم؛ مهارت خود را جای ديگران گذاشتن، از زاويه ديد آن ها به 
دنيا نگاه كردن و درك  كردن احساس های ديگران. اين مهارت 

كمك می كند رابطه های صميمانه ات بهترشوند و حس 
بهتری به ديگران داشته باشی.

مهارت همدلی به ما كمك می كند

احساس های ديگران را درک كنيم

اگر من جاي او بودم

گام سوم. از احساسش بپرس
وقتی دقيقاً فهميدی چه اتفاقی افتاده است، از 

دوستت بپرس چه احساسی داشته است؟ يادت 

باشد دوستت به خاطر احساسی كه داشته آمده پيش 

تو تا درددل كند، نيامده برايت ماجرايی را گزارش 
كند.

گام چهارم. در ذهنت خودت را جای او بگذار
ممکن است از نظر تو اتفاقی كه برای دوستت 

افتاده آن قدر مهم نباشد، اما وقتی خودت را دقيقاً 

جای او می گذاری، انگار كه شخصيت او را داری 

و تجربه های او را از سر گذرانده ای؛ آن وقت بهتر 
احساسش را درك می كنی.

گام پنجم. بگو که احساسش را می فهمی
صبر كن! دوستت هنوز نپرسيده نظرت چيست 

او راه حل بدهی. اگر تجربۀ مشابهی  كه فوری به 
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يک ساعت ناشنوا باش!

دو تا پنبه داخل گوشت فرو كن يا اگر هنوز می شنوی 

هدفون بگذار و با صدای بلند راديو گوش كن. حالا يك 

ساعت همۀ كارهای روزمره ات را بدون شنيدن انجام بده. 

گفت وگو با ديگران، تلويزيون تماشاكردن و جواب دادن به 

تلفن بسيار سخت می شود، اين طور نيست؟

مجسمه باش!

يك روز برای چند دقيقه در يکی از مکان  های پرُرفت وآمد 

شهر يا روستايتان بايست و حدس بزن عابران چه احساسی 

دارند. تشخيص احساس ديگران از روی صورت يا حركات 
بدنشان تو را در همدلی ماهرتر می كند.

جای يکی از اعضای خانواده باش!

با خانواده توافق كن و يك روز در خانه كارهای آن  ها 

را به عهده بگير. مثلاً اگر نقش مادرت را بازی كنی فکر 

می كنی چه  كارهايی را بايد انجام دهی؟ چه دغدغه هايی 

داری و چه احساس هايی را تجربه می كنی؟

داری لازم نيست حتماً تعريفش كنی. الان موضوع 

مهم احساس دوست توست؛ پس بگو می فهمی چقدر 

برايش سخت بوده كه اين اتفاق را پشت سر بگذارد. 

هميشه  آدم  كه  خيلی سخته  »می فهمم  بگو:  مثلاً 

بهترين نمره های كلاس رو بگيره و يکهو يه امتحانش 

رو خراب كنه.« اين جمله های ساده جادو می كند.

گام ششم. به او بفهمان که درکش می کنی
كافی  می كنی  درك  را  دوستت  بگويی  اينکه  فقط 

روی  را  دستت  می توانی  است،  غمگين  اگر  نيست. 

شانه هايش بگذاری؛ می توانی با نگاه مهربان به او بنگری يا 

دست هايش را بگيری. بدن ما هم زبانی دارد كه حتی از 
كلام ما مهم تر و گاه تأثيرگذارتر است.

چند تمرین برای ماهرترشدن در همدلی
حالا كه فرمول همدلی را دانسته ای، وقت عمل 

است. اين چند تمرين به تو كمك می كند بهتر و بيشتر 
خودت را جای ديگران بگذاری.

يک ساعت نابینا باش!

به يك نفر بسپار كه مراقبت باشد. حالا چشم هايت را 

كاملاً ببند و يك ساعت همۀ كارهای شخصی ات 

انجام بده: غذاخوردن،  را با چشم  های بسته 

تلويزيون   گوش كردن، دستشويی رفتن يا حتی 

راه رفتن در قسمت های مختلف خانه. خيلی 
سخت می شود نه؟
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همۀ ما نوجوان ها به خوبی می دانيم چرا هشتم 
آبان را روز نوجوان ناميده اند. می دانيم در اين روز 
نوجوانی هم سن وسال خودمان كاری شجاعانه كرد. 
محمدحسين فهميده، نوجوان سيزده  ساله ای بود 
كه با افتخار به استقبال شهادت رفت. او برای 

دفاع از وطن جانش را فدا كرد.
اين روز فرصت خوبی است تا جملۀ معرف 
امام خمينی)ره( را بار ديگر با خودمان تکرار كنيم 
و به آن بينديشيم تا وسعت روح شهيد 
كنيم:  درك  پيش  از  بيش  را  فهميده 
»رهبر ما آن طفل سيزده ساله ای است 
ارزشش  كه  خود  كوچك  قلب  با  كه 
از صد ها زبان و قلم  ما بزرگ تر است، 
دشمن  تانك  زير  را  خود  نارنجك،  با 
انداخت و آن را منهدم كرد و خود نيز 

شربت شهادت نوشيد.«

اعتراض و افشاگری 
امام خمينی)ره( عليه 
پذيرش كاپيتولاسيون

اول از همه بايد بدانيم كاپيتولاسيون چيست؟ 
تصور كنيد شهروندان آمريکايي در كشوری آسيايی 
زندگی می كنند. مسائل حقوقی اين آمريکايي ها نه براساس 

براساس  بلکه  هستند  آن  در  كه  كشوری  قوانين 
قوانين كشور خودشان پيگيری می شود. در اين 

وضعيت، دولت آمريکايي از دولت آسيايی حق 
كاپيتولاسيون گرفته است.

»كاپيتولاسيون« قانوني بود كه در سال 
1341 توسط مجلس شوراي ملي به نفع 
مستشاران و نظاميان آمريکايي به تصويب 
رسيد. امام خميني)ره( طي سخنان انقلابي 
در چهارم آبان 1343 در شـهر 
قم فرمودند: »قانوني را تصويب كردند كه 

مستشاران نظامي آمريکا و خانواده هايشان از 
هر جنايتي كه در ايران بکنند، مصون هستند! 

ملت ايران را از سگ هاي آمريکا پست تر كردند!« 
امام خميني)ره( در اعلاميه اي هدف هاي شوم تحميل 

كاپيتولاسيون را بازگو كردند. همين اعتراض بود كه باعث 
شد رژيم شاه ايشان را به تركيه تبعيد كند.

 رحلت پيامبر)ص( 
      و  شهادت 

امام حسن مجتبي)ع(

آن سال، سال آخری بود كه پيامبر)ص( به 
سفر حج می رفتند. ايشان كه از نزديك شدن 
پايان عمر خود آگاه بودند تصميم گرفتند تکليف 
ولايت مردم را روشن كنند. به همين دليل در 
مسير بازگشت از آن سفر و در جايگاه غديرخم، 
مردم،  برای  صحبت  از  پس  خداوند  امر  به 
دست امام علی)ع( را بالا بردند و با گفتن جملۀ 
معروف »مَنْ كُنتُْ مَوْلاهُ، فهَذا عَلیٌِّ مَوْلاهُ« ايشان 
را جانشين خود اعلام كردند. آن روز، هجدهم 
ذی الحجه بود و مردم با امام علی)ع( بيعت كردند. 
 ـ. ق،  چندی بعد، در 28 صفر سال 10 ه
پيامبر)ص رحلت كردند. جسم مبارك ايشان را در 
مدينه در كنار مسجدالنبی، مسجدی كه خودشان 

ساخته بودند، به خاك سپردند. 

روز نوجوان و 
بسيج دانش آموزی

مأمون همۀ تلاشش را كرده بود تا 
امام رضا)ع( را در حکومت با خود همراه 
و  قصد  از  كه  )ع(  امام  اما  دهد،  نشان 
نيت های شوم مأمون آگاه بودند به هيچ 
وجه زير بار ظلم و بی عدالتی نمی رفتند. 
در نهايت مأمون نيز، مانند بسياری از 
حاكمان پيش از خود، برای رسيدن به 
خواسته هايش تصميم گرفت امام )ع( را از 

سر راه خود كنار بزند.
او امام )ع( را با انگور مسموم كرد. ايشان 
 ـ.ق و در  در روز آخر ماه صفر سال 203ه
55 سالگی بر اثر مسموميت به شهادت 
دفن  محل  دربارۀ  پيامبر)ص(  رسيدند. 
در  تن من  »پارۀ  فرموده اند:   امام رضا)ع( 
خراسان دفن خواهد شد؛ هیچ گرفتار و 
گناهکاری او را زيارت نکند جز اينکه 
خداوند گرفتاری او را برطرف سازد و 

گناهانش را ببخشايد.«*

شهادت امام رضا)ع(

4
آبان

5
آبان

7
آبان

8
آبان

* عيون اخبار الرضا،جلد2،ص257
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24
آبان

روز 13 آبان يادآور سه واقعة مهم در تاريخ معاصر ايران است که در سه دورۀ مختلف رخ داده 
است. به همین دلیل اين روز، روزي به ياد ماندني در تاريخ کشورمان شد.

1. تبعيد امام خميني)ره( به تركيه در سال 1343؛
2. شهادت دانش آموزان در دانشگاه تهران در  همين روز در سال 1357؛

دانشجويان و دانش آموزان در اعتراض به جنايت های حکومت پهلوی شعار سر می دادند و 
خواستار حکومتی اسلامی بودند. رژيم شاه، برای سركوب كردن اعتراض ها، مثل هميشه اين 
نوجوانان و جوانان را به گلوله بســت و بســياری از آن ها را به شهات رساند. اما صدای 
اعتراض ها خاموش نشد. اعتراض روز سيزده آبان شروعی برای اعتراض های بعدی بود؛ 

شروع مسيری كه به پيروزی مردم و آنچه خواهانش بودند منجر شد.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، اين روز را روز دانش آموز ناميدند تا ياد آن نوجوانان و 
جوانان شجاع و آگاه و ازخودگذشته تا هميشه زنده بماند و دانش آموزان نسل های بعد نيز 

با هوشياری از حق خود دفاع كنند و زير بار ظلم و ستم نروند.
 3. تسخير لانۀ جاسوسي، كه همان سفارت آمريکا در تهران بود و به مركزي براي جاسوسي 

و خرابکاري در كشور تبديل شده بود، توسط دانشجويان غيور تهراني؛
 از اواخر دهۀ بيست)با تمام شدن جنگ جهاني دوم(دخالت مخرب آمريکا در كشور ما شروع 
شد كه اولين آن ها كودتاي 28 مرداد 1332 در تهران بود. اين كشور همواره تسلط زورگويانه اي بر 
دولت مردان و حتي شاه ايران داشت به طوري كه اقدامات سركوبگرانۀ شاه در جريان انقلاب با دستور و 
اطلاعات مستقيم آن ها انجام مي شد. دانشجويان در سال 1358 در پاسخ به اين شرارت ها مركز آن ها در 
ايران كه همان سفارت خانه شان بود را گرفتند و امام نيز اقدام آن ها را تحسين كرد و آن را انقلاب دوم ناميد.

آغاز امامت حضرت 
ولی عصر)عج(

با  امام  يك  امامت  آغاز  هميشه 
شهادت امام پيشين همراه بوده است. 
هميشه داغ شهادت سنگين بوده و غم 
از دست دادن يك امام برايمان سنگين تر 
از شادی امامت امام بعدی بوده است. 
دربارۀ امامت امام زمان)عج( هم اين ماجرا 
صادق است، اما از آنجايی كه ايشان امام 
زنده و قائم ما هستند آغاز امامتشان را 
می خواهيم  از خدا  و  می گيريم  جشن 

ظهورشان را نزديك كند.
شعبان  مهدی)عج( در نيمۀ  حضرت 
دنيا  به  قمري  هجری   255 سال 
پدرشان،  از شهادت  ايشان پس  آمدند. 
غيبت  دورۀ  وارد  امام حسن عسکری)ع( 
صغری شدند. اين دوره 69 سال طول 
كشيد. پس از آن، دورۀ غيبت كبری شروع 

شد كه تا زمان ما ادامه دارد.

ولادت پيامبر)ص(  
و ولادت 

امام جعفر صادق)ع(

های نيکوی  پيامبر)ص(خصلت 
بسياری داشتند. يکی از آن ها 
بود.  ديگران  برای  غم خواری 
ايشان می فرمودند: »يتيمان را 
نوازش كنيد و غريبان را ارج 
كودكی  در  خودم  زيرا  بنهيد؛ 
به درد يتيمی و در بزرگی به 
رنج غريبی دچار شدم« و نيز 
می فرمودند: »هركس يتيمی را 
سرپرستی كند و بپروراند، در 
آخرت با من درجۀ همسان 

خواهد داشت.«

 روز كتاب و 
كتاب خوانی

15
آبان

24
آبان

13
آبان

روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی و 

روز دانش آموز

شماره 2• آبـان 1398
5 



قی
مش
سر
مه

اط
ف

وی
وس

مم
میث
ید
ر:س

يرگ
صو

ت
ـاه

مــ
ن 

ستا
ما دا

نجمه دوست دارد هميشه باران ببارد، تمام تنش خيس بشود 
و همان طور كه با صدای رعد از ترس می لرزد، چشم بدوزد به 

قطره های باران كه از دل ابرها می چکند روی سروصورتش. 
باران می بارد. نجمه عروسکش را بالای سرش و  امروز هم 
رو  به  آسمان می گيرد و خودش خيره می شود به زمين. انگار لابه لای 
قطره های باران دنبال چيزی می گردد. دستش را می گيرم و می كشم 
زير درخت كاج قديمی ته كوچه كه كمتر خيس بشويم. عروسکش 
كجا  باران  »آب  می پرسد:  و  می چسباند  سينه اش  به  محکم  را 
می رود؟« در پاسخش، شانه هايم را بالا می اندازم، ياد زنگ های علوم 
و جغرافی می افتم و بی حوصله می گويم: »يك مقدارش می رود زير 
زمين، بقيه اش هم می رود تا به رودی، چشمه ای برسد و همراهش 
برود تا دريا، بعدش هم اقيانوس.« نجمه عروسك را توی بغلش 
جابه جا می كند و صورتش را برمی گرداند سمت من: »آدم ها را هم با 

خودش می برد تا اقيانوس؟« 
نگاهش كنم.  نمی خواهد  عروسکش خيلی زشت است. دلم 
پارچه ای و دست دوز است، پنبه ها توی دست و پاهايش گوله گوله 
شده اند. صورتش هم سياه است و كثيف. يك چشمش نصفه شکافته 
و نخش از صورتش آويزان است. هر بار چشمم به عروسك می افتد، 
تمام تنم از ترس می لرزد؛ اما نجمه آن را يك لحظه هم زمين 

نمی گذارد. 
نجمه پاهايش را به زمين می كوبد و جيغ می زند: »آدم ها را 
هم با خودش می برد تا اقيانوس؟« آدم نمی داند بايد چه جوابی 
بدهد. هرچه بگويد، نجمه باز يك سؤال ديگر می پرسد و اگر جواب ها 
همان هايی نباشد كه دلش می خواهد، با جيغ و فريادهايش روزگار 
آدم را سياه می كند. سرم را جوری تکان می دهم كه معلوم نيست 
جوابم نه است يا آره. عمه می گويد: »حق دارد بيچاره، يك روزه تمام 
كس وكارش را از دست داده است. بايد بيشتر مراقبش باشيم تا به 

خانه جديد و به ما عادت كند.« 
اما باران نمی گذارد. نجمه تا صدای رعدوبرق را می شنود، رنگش 
می پرد، می دود توی كوچه و خيره می شود به آسمان؛ جوری كه آدم 
نمی فهمد باران را دوست دارد يا از آن می ترسد. عمه روزهای اول 
نمی خواست بگذارد بيرون برود، سرما و مريضی را بهانه می كرد اما 
هر كار می كرد توی خانه سرگرمش كند و حواسش را از باران و 
صدای رعدوبرق پرت كند، فايده نداشت. نجمه زل می زد به پنجره 
و مثل بچه گنجشك مريضی می لرزيد. عمه بغلش می كرد و سرش 
را به سينه اش می چسباند، نجمه خودش را به زور از بغل عمه بيرون 
می كشيد، دستش را می گرفت و می كشيد سمت در. عمه در را باز 
می كرد و نجمه پابرهنه می دويد وسط كوچه، سرش را بالا می گرفت 
و دستش را جوری باز می كرد كه انگار می خواست قطره های باران 

را بغل كند. 
صدای رعد را دوست ندارم اما هر كار می كنم نجمه به خانه 
نمی آيد. عمه می گويد: »تو ديگر بزرگ شده ای و مثل نجمه بچه 
نيستی. ده سالت است. كنارش بايست و مراقبش باش«. خودم 
شنيدم كه يك بار به مامان می گفت: »حق دارد طفل معصوم. آب 
جلوی چشمش پدر و مادرش را برده...« هميشه وقت حرف زدن از 

نجمه گريه اش می گيرد. 
باران كه شديد می شود نجمه عروسك را توی يکی از چاله های 
درخت.  زير  برمی گردد  خودش  و  می اندازد  كوچه  وسط  پرُآب 
می پرسم: »ديگر دوستش نداری؟« و به خودم قول می دهم اگر واقعا 
بی خيال آن عروسك زشت بشود، يکی از عروسك هايم را به او هديه 
بدهم. اصلاً همان عروسك را برايش می آورم كه اگر پستانك را از 
دهانش در می آوردم گريه می كرد و اگر كف دست راستش را فشار 
می دادم می خنديد. هم سن نجمه بودم كه مامان عروسك را برايم 
خريد، تولد شش سالگی ام بود. من فقط همان روز اول با عروسك 
بازی كردم شايد نجمه بيشتر از من دوستش داشته باشد. نجمه 
سرش را كج می كند تا آن عروسك خيس و كثيف را توی چاله 
آب نبيند و می گويد: »خودش می خواست. آب را دوست دارد.« 
عروسك توی چاله فرو می رود. می گويم: »الان غرق می شود.« فکر 
می كنم الان می دود و عروسك را برمی دارد؛ اما نجمه فقط از گوشه 
چشم به عروسك نگاه می كند و می گويد: »می دانی اسمش چيست؟« 
شانه هايم را بالا می اندازم. می گويد: »ماهی. قبل از اينکه بگيرمش 
مثل ماهی ها توی خيابان های شهر شنا می كرد، من هم اسمش 

راگذاشتم ماهی!« 
عمه مهين می گفت كه وقتی پيدايش كرده بودند، عروسك را 
محکم بغل كرده و به خودش چسبانده بود. خانه شان را آب برده 
بود؛ تمام خانه ها را آب برده بود. پدرش نجمه را به همسايه ها سپرده 
و رفته بود تا مادرش را پيدا كند ولی ديگر برنگشته بود. مادرش را 
هم ديگر كسی نديده بود. حتی يك لحظه هم نمی توانم خودم را جای 
نجمه بگذارم و بفهمم چطور همۀ اين چيزها را تحمل می كند. فکرش 
را بکن، يك روز با صدای باران از خواب بيدار بشوی، بدوی پشت 
پنجره بايستی و نگاه كنی كه چطور قطره های باران از روی برگ های 
درخت  روبه روی خانه تان سُر می خورند پايين و تا به خودت بيايی 

ديگر چيزی جز آب دور و برَت نبينی. 
روزهای اول عمه برای نجمه يك پيراهن قرمز دوخت اما هر 
كار كرد نجمه آن را نپوشيد. می گفت: »دوست ندارم ماهی بشوم. 
ماهی ها زود می ميرند.« وقتی عمه پرسيده بود كه چرا فکر می كند 
اگر پيراهن قرمز بپوشد ماهی می شود، نجمه چشم هايش را با پشت 
دست پاك كرده و پاسخ داده بود: »آن روز كه باران می آمد، پيراهن 

خیابان  در   ها  هـــی 
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زانوهايش می گذارد و چانه اش را به آن تکيه می دهد. يك دفعه انگار 
دلش پر از اميد شده و ديگر آن دختر غمگين و تنهای چند دقيقه 
قبل نيست. می پرسد: »باران ماهی ها را كجا می برد؟« نمی خواهم باز 
هم جواب الکی بدهم. دلم می خواهد واقعاً می دانستم باران با آن همه 
ماهی های رنگی كه يك روز در خيابان ها شنا می كردند چه كرده و 
آن ها را به كجا برده است. می گويم: »خورشيد كه می تابد، قطره های 
باران كه روی زمين مانده اند، بخار می شوند و دوباره به آسمان 
برمی گردند. شايد بعضی ماهی ها هم با آن ها به آسمان بروند.« نجمه 
سرش را بلند می كند و آرام می پرسد: »حتی ماهی های قرمز؟« سرم 
را جوری تکان می دهم كه معلوم نيست می خواهم بگويم آره يا نه. 

نورشان آسمان را روشن  به هم می كوبند،  را  ابرها خودشان 

مامان قرمز بود برای همين ماهی شد و آب او را با خود برد.« 
از نجمه می پرسم: »پيراهن عروسکت كه قرمز نيست پس 
چطور آن روز مثل ماهی ها شنا می كرد؟« نجمه به درخت تکيه 
می دهد، از تنه اش سُر می خورد و پای درخت می نشيند. پيراهن 
آبی اش تا كمر خيس می شود. از سؤالم پشيمان می شوم. لابد اگر 
من هم در شهری بودم كه يك روزه زير آب رفت، تك وتنها روی 
پشت بام خانه ای غريبه چشم به راه آشنايی می ماندم و هركس از دور 
می آمد فکر می كردم پدر يا مادرم است، همه را به شکل ماهی 
می ديدم و آن وقت دل می بستم به تنها چيزی كه توانسته بودم 
از آب نجاتش بدهم، حتی اگر عروسکی زشت و كثيف بود. نجمه 
می گويد: »تو كه آنجا نبودی. خيابان پر از ماهی  بود. ماهی های قرمز 
و سياه. خودم از توی آب گرفتمش وگرنه او هم مثل ماهی های ديگر 

خفه می شد.« 
باران امروز خيال بندآمدن ندارد. نجمه دست هايش را روی 
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می كند و صدای فرياد ابرها را توی گوشمان می ريزد. نجمه می لرزد اما باز هم حاضر 
نيست به خانه برگردد. نمی گذارد چتر را هم باز كنم. دستش را بالای سرش می گيرد 
و به آسمان خيره می شود. باران از لابه لای برگ های درخت كاج روی سرمان می ريزد. 
عمه در خانه را باز كرده و صدايمان می كند. هر كاری می كنم نجمه از جا بلند نمی شود. 
می گويد: »چرا باران ديگر آن قدر نمی بارد كه باز ماهی ها در خيابان ها شنا كنند؟« 
در تلويزيون گزارشگری را ديده بودم كه از ماهی هايی حرف می زد كه در طغيان 
رود همراه سيل روانه شهر شده بودند و حالا با خشك شدن آب جسدهايشان كنار 
خانه های ويران بوی زُهم گرفته بودند. می گويم: »دلت می خواهد ماهی ها در خيابان ها 
گم بشوند؟ آن ها كه جايی را در شهر نمی شناسند.« نجمه به قطره های باران كه كم 
شده اند نگاه می كند و می گويد: »اما ماهی قرمزها هيچ وقت گم نمی شوند. آن ها همۀ 
خيابان ها را بلدند.« دلم می خواهد زودتر به خانه برگرديم و لباس هايم را عوض كنم. 
می گويم: »فعلاً همين ماهی سياه و كثيفت را بردار برويم خانه. آن ها هم اندازۀ ماهی 
قرمزها قشنگ اند.« نجمه به عروسکش كه ته چالۀ باران گرفته فرورفته خيره می شود 
و می گويد: »ديگر دوست ندارد با من بيايد. می خواهد آنجا بماند تا خورشيد بخارش 
كند و به آسمان برود.« باران كه قطع می شود نجمه از جا بلند می شود و به سمت خانه 
می رود. دم در برمی گردد و به چاله و عروسکش نگاه می كند و زير لب می گويد: »شايد 
آن بالا مامان بتواند چشمش را بدوزد. اين جوری وقتی دوباره با باران برگردد، می فهمم 
كه مامان را ديده. اصلا شايد مامان و حتی بابا را هم با خودش بياورد و خيابان های شهر 
پر از ماهی هايی شود كه ديگر آب باران نمی خواهد آن ها را به دريا و اقيانوس ببرد.« 

با اين حرفش مطمئن می شوم كه امکان ندارد نجمه از عروسك بچگی های من 
خوشش بيايد حتی اگر بتواند بخندد و گريه كند. عروسك زشت و كثيفش را از توی 
چاله برمی دارم و به خانه می روم. حالا ديگر ازش نه می ترسم و نه بدم می آيد. وقتی 
می شورمش و چشمش را می دوزم خيلی هم قشنگ می شود. از پارچه های توی بقچه 

مامان يك تکه پارچۀ قرمز پيدا می كنم و برايش يك پيراهن قرمز می دوزم. 
ماهی قرمز سفرۀ هفت سينمان هنوز زنده است. تنگ ماهی را برمی دارم و به خانۀ 
عمه می روم. نجمه خواب است. عروسك و تنگ ماهی را بالای سرش می گذارم. نجمه 
توی خواب لبخند می زند؛ حتماً دارد خواب مادرش را می بيند كه با قطره های باران 
برگشته  و يك پيراهن قرمز پرُچين پوشيده است؛ درست شبيه بقيۀ ماهی قرمزهايی 

كه آن روز در خيابان های شهر شنا می كردند.

بيشتر بخوانيم

احمد، احمد
چاپ اول سال: 1379

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مؤلف: علی ناصري

تلفن:021-22940054
كتاب احمد، احمد برگزيــدۀ بخش كودک و 
نوجوان سومين دورۀ جايزه خاتم است. اين 
كتاب، داستان پدربزرگی را روايت می كند 
كــه كم كــم نشــانه های بيماری فراموشــی 
)آلزايمر( در وی ظاهر می شــود. نخســتين 
نشــانه مربوط به روزی است كه برای خريد 
مايحتــاج، از خانه خارج می شــود، اما پس از 
چند ساعت جســت وجو او را در پاركی پيدا 
می كنند در حالی كــه روی نيمکت به خواب 
عميقی فرو رفته است؛ پس از آن، نشانه ها 

يك به يك افزايش می يابند.
در ادامۀ ماجرا...

شماره 2• آبـان 1398
8 



ياسمنرضائیان
تصويرگر:رضامكتبي
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نوری 
لقََدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ 

انَفُْسِکُمْ عَزيزٌ عَلیَهِْ ما عَنتُِّم حَريصٌ 
عَلیکُْمْ باِلْمُْؤمِنینَ رَئوفٌ رَحیمٌ

رسولی از خود شما به سويتان آمد كه رنج های 
شما بر او سخت است و اصرار به هدايت 

شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و 
مهربان است. 

)سورۀ توبه، آيۀ 128(

دنيايی كه تو آفريده ای مکان بسيار 
شگفت انگيزی است. هر روز به مخلوقات تو فکر می كنم. 

شگفت اينکه هيچ چيز را بيهوده خلق نکرده ای؛ درخت ها، پرنده ها، خنده ها 
و انتظارها، سيب ها و رازهای درون قلب آدم ها، هيچ كدام را بی دليل نيافريده ای. 

پشت هر خلقتی داستان باشکوهی است كه راز آفرينش هر آفريده را روايت می كند.
با خودم بيشتر فکر می كنم. دنيای تو بسيار شگفت انگيزتر از اين هاست. هرچه را آفريدی 

هدايت كردی؛ هيچ چيز را به حال خودش رها نکردی. لابد با خودت گفتی هركدام از آفريده هايم 
نياز به چراغی دارند كه اگر در مسيرشان به شب رسيدند، بتوانند راه خود را بيابند. بعد چراغ را آفريدی؛ 

نور را و راهنما را.
قلب هر موجود را راهنمايش قرار دادی. قلب خانۀ توست. پس اين تو هستی كه از درون قلب هايمان ما را 

هدايت می كنی. ما با نور حضور تو راه را می يابيم.
از ميان همۀ مخلوقات، انسان خوشبخت ترين است؛ چون دو راهنما دارد: پيامبری در قلب و پيامبری در دنيا. 
پيامبری كه تو فرستادی نه تنها ما را راهنمايی می كند، بلکه نگران و دلسوز ماست كه در مسير درست پيش برويم. از 

لطف و مهر و رأفت بی پايانش است كه حضورش، كلام و معجزه اش، پر از نور و روشنايی و راهنمايی است.
گاهی با خودم فکر می كنم او كه نامش محمد)ص( است، بايد سراپايش نور باشد؛ طوری كه هرجا باشد آنجا مثل 
روز روشن و آفتابی می شود. با خودم می گويم جنس اين نور با همۀ نورهای ديگر فرق دارد؛ مثل نوری است كه 

در قلبمان وجود دارد: گرم و صميمی و دنباله دار. بعد تصور می كنم دنبالۀ اين نور به آسمان می رسد.
اين روزها سرحال و پرانرژی هستم. اين روزها به مخلوقات تو فکر می كنم؛ به نوری كه در وجودشان 

می درخشد. اين روزها بيشتر از قبل به خودم و داستان آفرينش انسان ها فکر می كنم. به زمان های دورتر 
فکر می كنم. به آن روز كه محمد)ص( را آفريدی و گفتی ايشان راهنمای آيندگان خواهند بود.

به سال هايی نزديك تر فکر می كنم؛ زمانی كه مرا آفريدی و در قلبم نور خودت را 
قرار دادي و گفتی محمد)ص( پيامبر تو خواهد بود. از تصور اينکه مرا با روشنايی 

نور و هدايت محمد)ص( به اين دنيا روانه كرده ای قند در دلم آب 
می شود و با خودم می گويم من راه و روشنايی را 

گم نخواهم كرد.

آسمان که 
می رسد

به  به آسمان که نوری 
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سعیدچگینيشگفتــــــي هاي فردا

یك
تا 

ـر 
فـــ

ص

در اين سلسله مطالب، می خواهيم با فناوری های برتر آينده آشنا شويم؛ فناوری هايی كه قرار است در 
خدمت بشر باشد آسايش زندگی او را افزايش دهد و باعث تسهيل امور روزانه شود.

از منظر ديگر، شايد آشنايی با اين فناوری ها موجب شود شما دانش آموز گرامی با ديد عميق تر و 
آگاهی بيشتر رشتۀ تحصيلی و شغل آيندۀ خود را انتخاب كنيد.

هوش مصنوعی
AI یا Artificial Intelligence

هوش مصنوعی، به عبارت ديگر مطالعه و طراحی عناصر هوشمند، 
به سيستم هايی گفته می شود كه می توانند واكنش هايی مشابه رفتارهای 
هوشمند انسانی از جمله درك وضعيت های پيچيده، شبيه سازی 
فرايندهای تفکر و شيوه های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن ها، 
يادگيری و توانايی كسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته 

باشند.
برای يادگيری هوش مصنوعی، بايد سراغ الگوريتم، برنامه نويسی 
شناختی  علوم  آموزش  و   )Python( پايتون  مانند  زبان هايی  به 
ذهن،  فلسفۀ  روانشناسی،  از  تركيبی  كه   )Cognitive Science(
زيست شناسی مغز و علوم رايانه است، برويد و فراتر از اين موارد، بايستی 

با ساختار مغز آشنا شويد.

)IoT یا Internet of Things( اینترنت اشیا
اينترنت اشيا اتصال دستگاه های مختلف به يکديگر از طريق اينترنت است. با به كارگيری اينترنت 
اشيا برنامه ها و دستگاه های مختلف می  توانند از طريق اتصال اينترنت با يکديگر و حتی انسان ارتباط 
داشته باشند. برای نمونه، می توان به يخچال های هوشمند كه به اينترنت متصل هستند اشاره كرد. 
اين يخچال ها شما را از موجودی و تاريخ انقضای مواد خوراكی داخل يخچال باخبر می سازند. در 
واقع، اينترنت اشيا شما را قادر می سازد تا اشيايی را كه استفاده می كنيد از راه دور و به كمك 

زيرساخت های اينترنتی مديريت و كنترل كنيد. 
پيش بينی شده تا سال 2۰2۰، 34ميليارد دستگاه به اينترنت متصل شوند.

برای توسعۀ اپليکيشن های اينترنت اشيا شايد بيش از صد ابزار يا پلتفرم وجود دارد. 
كانتيکی )Contiki( يك سيستم عامل متن باز برای شبيه سازی اپليکيشن های آی او تی يا اينترنت 
اشياست. چند نمونه از كاربردهای اين سيستم عامل عبارت اند از كنترل سيستم های روشنايی خيابان ها، 
كنترل و نظارت صدا در شهرهای هوشمند، نظارت و بررسی وضعيت تشعشع و هشدارها اشاره كرد . 
اين سيستم عامل را می توان روی توزيع های مختلف سيستم عامل لينوكس )ترجيحاً اوبونتو( نصب كرد.

كوجا )Cooja( نيز يك شبيه ساز يا امولاتور است كه در سيستم عامل كانتيکی قرار دارد.

سـی فناوری برترِ 
دهۀ آینده
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پیشنهاد می کنم 
دربارۀ کلان داده و هَدوپ 

تحقیق کنید و از طريق راه های 
ارتباطی مجله، يافته های خود 

را برای ما بفرستید.

)Big Data( کلان داده یا مه داده
با شنيدن نام كلان داده ياد چه چيزی می افتيد؟ شايد وب سايت های بزرگی مانند گوگل.

كلان داده، مه داده يا بيگ دِيتا به مجموعه های داده ای بزرگی گفته می شود كه به قدری كلان 
و حجيم اند كه با ابزارهای مديريتی و پايگاه های دادۀ سنتی و معمولی نمی توان آن ها را مديريت 
كرد. مشکلات اصلی در كار با اين نوع داده  ها مربوط به برداشت و جمع آوری، ذخيره سازی، 

جست وجو، اشتراك گذاری، تحليل و نمايش آن هاست.
اين مبحث، به اين دليل هر روز جذابيت و مقبوليت بيشتری می يابد كه با استفاده از 
تحليل حجم های بيشتری از داده ها، می توان تحليل های بهتر و پيشرفته تری را برای مقاصد 
مختلف، از جمله مقاصد تجاری، پزشکی  و امنيتی ارائه داد و نتايج مناسب تری را دريافت كرد.

مثال ملموس كلان داده، اپليکيشن های )برنامك  ( مسيريابی است كه می توانند كوتاه ترين راه 
به مقصد شما را تشخيص داده و نمايش دهند.

امروزه، تحليل كلان داده ها به اندازۀ دسترسی و استفاده از اينترنت اهميت دارد. به زبان ساده، به 
اطلاعات در حجم كلان، سرعت زياد و انواع گوناگون كه باعث كاهش هزينه و ريسك می شود و 
از طرفی برای استخراج داده های موردنياز و هدفمند، به روش و استراتژی خاصی نياز است كلان داده 

می گويند. 
 )Hadoop( متخصصان كلان داده با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مانند هَدوپ

می توانند حجم زيادی از داده ها را بر روی ماشين های مختلف پردازش و مديريت كنند.
ادامه دارد...

wiki-brands.com :منبع

تلفن همراه
تلفن های همراه از ده سال پيش چقدر پيشرفت كرده اند؟ آن را نه دو برابر، بلکه ده ها برابر 
كنيد. اينترنت پرسرعت، پردازنده های قوی گرافيکی، صفحات نمايشگر منعطف و تاشونده، 

باتری های هيدروژنی كه با آب شارژ می شوند و با استفاده از فناوری نانو، در عين كوچك بودن، 
می توانند انرژی خود را بيش از يك هفته ذخيره كنند. اين ها تنها گوشه ای از فناوری های تلفن همراه

 در دهۀ آينده است.

Framework.1 مجموعه اي از ابزارها، كتابخانه ها، قراردادها است كه اين امكان را 
به برنامه نويسان مي دهند تا با توابع و كلاس هاي از پيش تعريف شده، ضمن ايجاد 

امنيت بيشتر براي برنامه ها، از كد كمتري در برنامه هاي خوداستفاده كنند.

)Blockchain( بلاک چِین
بلاك چِين زنجيره ای از بلوك هاست كه يك نوع سيستم ثبت اطلاعات و گزارش 

است؛ در واقع نوع جديد و خاصی از شبکۀ اينترنتی است كه در آن، اطلاعات مختلف 
به صورت بلوك های هم شکل طبقه بندی می شوند. اين بلوك ها ميان همۀ اعضای شبکه 
به اشتراك گذاشته می شوند و با استفاده از رمزنگاری، امکان حذف و دست كاری 
اطلاعات ثبت شده تقريباً غيرممکن است. اين اطلاعات می تواند مربوط به حساب های 

بانکی شما باشد يا ارزهای رمزگذاری شده ديجيتال مانند بيت كوين .
من در يك جمع صدنفری برگه ای از اطلاعات را بالا می گيرم و همه با 
تلفن همراهشان از آن برگه عکس می گيرند. اگر من آن اطلاعات را نابود كنم 

يا در آن تغييری دهم، ديگر جمع آن تغييرات را نمی پذيرد؛ زيرا آن ها يك كپی از نسخۀ اصلی 
را دارند، مگر اينکه من تلفن همراه همه را بگيرم و آن عکس را حذف كنم. وقتی شما به يك شبکۀ 
بلاك چين متصل می شويد، يك نسخه از كل بلاك چين را دريافت می كنيد؛ ولی به دليل رمزنگاری 
پيشرفته و پيچيده، تغيير در بلاك چين امکان پذير نيست. اگر می خواهيد خودتان بلاك چين بسازيد، 

پيشنهاد می كنم از زبان برنامه نويسی پايتون و فريم ورك1 فلاسك )Flask( استفاده كنيد.
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ـرا
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اع

ش
آفرين
اين يكي سيب

آن يكي خرما
ديگري پرتقال مي آردَ

سايه سار و پناه رهگذران
لانة امن جوجه هاي كلاغ....

هر درختي وظيفه اي دارد
ساده، بي ادعا، وظيفه شناس

آفرين بر شما
سپاس

سپاس....
فاطمه سالاروند

براي امام رضا)ع(
بي كران

مثل آب
پرشكوه

مثل كوه
قلب هاي سنگ

در برابرت
ذره ذره آب مي شود

چشم ها
با نگاه سوي گنبدت

آفتاب مي شود
حامد محقق

گنبد آفتاب

چون با مني چه جويم؟
تا چشم باز کردم، نور رخ تو ديدم
تا گوش برگشادم، آواز تو شنیدم

چندان که فکر کردم، چندان که ذکر گفتم
چندان که ره سپردم، بیرون ز تو نديدم

تا کي به فرق پويم، جمله تويي چه گويم؟
چون با مني چه جويم؟ اکنون بیارمیدم

عمري به سر دويدم، گفتم مگر رسیدم
با دست هر چه ديدم، جز باد مي نديدم

فرياد من از آن است کاندر پس دَرَم من
در بسته ماند بر من، وز دست شد کلیدم

عطار را به کلي از خويشتن فنا کرد
چون در فناي عشقت ذوق بقا چشیدم

                      فريدالدين عطار نيشابوري
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از آسمان صبح
بي تاب شو مسافر دريا

از تنگ دل بكن

پر باز كن كبوترِ در بند
بال و پري بزن

نگذار شور و شوق رهايي
در گريه هاي تنُگ  بميرد

نگذار ميله هاي طلايي
پرواز را

از آسمانِ صبح بگيرد
آتوسا صالحي

آشتی
من با خودم قهرم

نمي دانم چرا!

اي كاش او مي آمد و ما را
با مهرباني آشتي مي داد

بيوک ملکي

عموی رود
عموي مهربان مي رفت، اما
نگاهش در نگاه كودكان بود
دل بابا برايش تنگ مي شد

عمو پشت و پناه كودكان بود

دل خود را به دريا زد كه دريا
به پاي دست هاي او بيفتد

دل هر تشنه با هر جرعة آب
به ياد ماجراي او بيفتد

زلال و جاري و آرام و پرموج
عمو از رود چيزي كم ندارد

به جز او هيچ رودي توي دنيا
به روي شانه اش پرچم ندارد

 سيد حبيب نظاري

ُ
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تـــ
رسيــده هاي آبانپا

سلام دوستان عزيزم. خواندن ايميل ها و پيامك های شما كار لذت بخشی است. همۀ پيشنهادها، پرسش ها، 
شعرها و داستان های شما برای ما ارزشمندند و دوست داريم از آن ها استفاده كنيم؛ ولی بعضی وقت ها امکان پذير 
نيست. مثلاً خيلی از مطالبی كه از شما به دست ما می رسد متن های ادبی هستند. مشکل بزرگِ بيشتر متن های 
ادبی فرستاده شده »مضمون« آن هاست. يعنی نويسنده جمله ها و كلمه های زيبا و شاعرانۀ زيادی را كنار هم چيده، 
ولی »هدف« نهايی او مشخص نيست. حتی با چند بار خواندن اين متن ها هم نمی توان متوجه مفهوم خاصی شد. 
شايد اين نوع نوشتن در كلاس های انشا عادی باشد، ولی در دنيای ادبيات جايگاهی ندارد. حتی در صفحۀ پاتوق 
هم نمی توان از آن ها استفاده كرد. پس قبل از نوشتن، بدانيد كه چه می خواهيد بگوييد، بعد شکل مناسب آن را پيدا 
كنيد. شايد بهتر باشد يك شعر بگوييد، يك خاطره بنويسيد، يك داستان و... در اين صورت حتی اگر متن ادبی هم 
نوشتيد، خواننده در پايانِ متن شما نخواهد گفت: »خوب كه چی؟«

پاتوقی عزيز، خوش حالم كه رشد نوجوان برای تو جالب و مفيد نينا مهدوی از فرديس، پايۀ هشتمفضا و كهکشان را بيشتر كنيد.مفيد است. فقط اگر ممکن است قسمت مربوط به  مجلۀ رشد نوجوان واقعاً جالب و 
است. فکر نمی كنم به خاطر فضای محدود مجله بتوانيم اين كار را 

اين زمينه چاپ شده اند بخوانی.بکنيم. اگر به علم نجوم علاقه داری، می توانی كتاب هايی را كه در 
 سلام. مجله رشد واقعاً عالی است، ولی جای پيشرفت هم دارد. بهتر 

اختصاص دهيد. با تشکراست در مجله قسمتی را به مشکلات سن نوجوانی مانند اعتياد به فضای مجازی 
فاطمه جان، خوش حالم كه به مشکلات دوران نوجوانی آگاه هستی و دنبال فاطمه رضايی، پايۀ هشتم از شاهين شهر اصفهان
راه حل می گردی. كتاب ها، مجله ها و مشاوران معتبر بهترين منابع برای 

پيداكردن پاسخ پرسش های تو هستند. سال های قبل صفحه هايی 
و آن ها را بخوانی.برای اين موضوع داشتيم. می توانی به سايت ما مراجعه كنی 

بيشتر سخن مي گوييم.در شماره هاي بعدي هم در مورد فضاي مجازي 

 سلام هم پاتوقی های عزيز. امسال مجله 

نسبتاً عالی شده مخصوصاً قسمت دست پخت كه من 

خيلی دوست دارم. لطفاً چند تا از كتاب های خوب را به ما 

معرفی كنيد چون من عاشق كتابم و در مسابقۀ كتابخوانی رتبۀ 
اول آوردم.

نرگس البرز از شهرستان طبس

نرگس خانم، هميشه در بخش های مختلف مجله، كتاب هايی را معرفی 

می كنيم. می توانی با مطالعۀ همان ها شروع كنی.

 سلام. اگر ممکن است، بخشی را به معرفی كارگاه های آموزشی 

نويسندگی اختصاص دهيد؛ من عاشق نوشتنم. ممنون.

وجيهه جودی از قم

ارشاد  ادارۀ  از  می توانی  را  موضوع  اين  عزيزم،  دوست 

شهرستان يا از فرهنگ سراها پيگيری كنی.
 پاتوقی های عزيز. راستش من هيچ علاقه ای به  سلام به همۀ

مطالعه ندارم، اما نمی دانم چرا به خواندن اين مجله علاقۀ 

خاصی دارم و بخش جدول و ضدزنگ نيز خيلی جذاب هستند.

مهديس كلهر، پايۀ هشتم از آمل
دوست عزيزم، فکر می كنم دربارۀ علاقه نداشتن به مطالعه اشتباه 

می كنی. اگر اين طور بود، مجلۀ ما را هم دوست نداشتی. بهتر است 

موضوعات محبوبت را پيدا كنی تا از مطالعه كردن لذت ببری.
 درخواست دارم دانستنی ها هم در مجلۀ شما باشد.  با تشکر

                             سلام حانيه هستم، پايۀ هفتم 

را پاييز من  خودش  حال وهوای  هم  با هرگز پاييز به آخر نمی رسيد. پاييز فصل خود را حراج كوچه و خيابان ها كردند... كاش دارد؛ منظرۀ درختانی كه با سخاوت برگ های پاييز  خانه ها  آن  در  كه  است  وجيهه جودی، پايۀ هشتم از قم عشق و محبت گرم می شوند.سردی 

 من از قسمت رمان آشنا 
خيلی خوشم می آيد، اما حيف كه قسمت 

خيلی كمی از رمان را می گذارد و پيداكردن رمان كار 
ساده ای نيست. در قسمت نرمش ذهن،پاسخ معما ها به كجا 

بايد ارسال شود؟
نورا باصری، پايۀ هشتم از تبريز

دوست من، چرا پيداكردن رمان ها كار ساده ای نيست؟ می توانی 
به كتابفروشی ها يا فروشگاه های آنلاين مراجعه كنی. می توانی در 

كتابخانه نيز عضو شوی و رمان ها را به امانت بگيری.
جواب معماها را هم به آدرس ايميل يا پيامك ما ارسال كن.
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مطالب شما رسيد:
  مائده اسلامی زاده، استان تهران

  عاطفه صائميان، طالقان
  فاطمه فلاح دينه رودی، تنکابن

  شکيلا فريدی، استان كردستان، شهرستان كامياران
  پريا عمرانی، استان مازندران

  رضا تقوی، چالوس
  هستی ناصری، استان اردبيل، شهرستان گرمی

  هاجر افقی، تبريز
  و...

پاتوقی عزيز، خوش حالم كه رشد نوجوان برای تو جالب و مفيد نينا مهدوی از فرديس، پايۀ هشتمفضا و كهکشان را بيشتر كنيد.مفيد است. فقط اگر ممکن است قسمت مربوط به  مجلۀ رشد نوجوان واقعاً جالب و 
است. فکر نمی كنم به خاطر فضای محدود مجله بتوانيم اين كار را 

اين زمينه چاپ شده اند بخوانی.بکنيم. اگر به علم نجوم علاقه داری، می توانی كتاب هايی را كه در 
 سلام. مجله رشد واقعاً عالی است، ولی جای پيشرفت هم دارد. بهتر 

اختصاص دهيد. با تشکراست در مجله قسمتی را به مشکلات سن نوجوانی مانند اعتياد به فضای مجازی 
فاطمه جان، خوش حالم كه به مشکلات دوران نوجوانی آگاه هستی و دنبال فاطمه رضايی، پايۀ هشتم از شاهين شهر اصفهان
راه حل می گردی. كتاب ها، مجله ها و مشاوران معتبر بهترين منابع برای 

پيداكردن پاسخ پرسش های تو هستند. سال های قبل صفحه هايی 
و آن ها را بخوانی.برای اين موضوع داشتيم. می توانی به سايت ما مراجعه كنی 

بيشتر سخن مي گوييم.در شماره هاي بعدي هم در مورد فضاي مجازي 

بهتر است از كتاب های آموزشی يا كلاس های آموزش زبان استفاده كنی.مهرزاد جان، فکر نمی كنم مجله راه درستی برای يادگرفتن يك زبان خارجی باشد. مهرزاد دارابي، پايۀ هفتم از دزفولخارجي به جز انگليسي اختصاص دهيد، مثلًا فرانسوي و آلماني.آموزنده است. لطفاً اگر ممکن است يك بخش مجله را به آموزش زبان هاي  ممنون از مجلۀ خوب و عالي رشد جوان. واقعاً سرگرم كننده و 
 سلام. می خواستم يك صفحۀ فوتبالی در مجله داشته 

علی رضا دهقانی، پايۀ ششم از مشهدباشيد. ممنون 

و خدا همين حوالی است،
دركنار تو

می شنود،
می بيند،

می فهمدحجم غم تو را

 و تو را تربيت می كند با آنچه با تجربه هايت 

به تو آموخته است

و عاشقت می كند، آری! عظمت خدا بسيار 

برتر از آن است كه می انديشی.

                  عسل عليزاده
                 

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، پيام نگار مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  

و يا شمارۀ پيامك 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پايۀ تحصيلی 
خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و 

نظرات بدون اطلاعات كافی معذوريم .
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مهديناصري
تصويرگر:سامسلماسي ـم
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در سال 1۹15ميلادي، ارائه نظريه »نسبيت عام« توسط »آلبرت اينشتين«، تحولی شگرف در علم فيزيك پديد آورد. 
نسبيت عام، نقش مکانيك كلاسيك نيوتنی1 را كم رنگ كرد و سنگ بنايی برای كيهان شناسی نوين گرديد.

4 سال بعد، »آرتور ادينگتون« با رصد يك خورشيد گرفتگی كامل، موفق شد نظريه نسبيت عام اينشتين را اثبات كند.

نور هم خم می شود! 

نوامبر 1۹15، آكادمی 
شما با نظريه »نسبيت خاص« كه من 1۰ سال پيش ارائه علوم پروس، برلين

كردم آشنا هستيد. من اثبات كردم كه سرعت حركت شما، 
در اندازه گيری شما از طول اجسام و زمان تاثير گذاره...

نبوغ اين فيزيكدان در نسبيت 
خاص بی نظير بود، بی صبرانه منتظر 

شنيدن نظريه جديدش هستم!

اسم نظريه جديد من »نسبيت عام« هست 
و اون رو به عنوان تكميل كننده ای برای 

نسبيت خاص ارائه خواهم داد. فيزيک به ما 
ميگه كه گرانش در واقع يک نيرو نيست، بلكه 

يک ويژگی هندسی از فضا زمانه...

اين نظريه جديد 
مكانيک نيوتنی رو 

نقض می كنه...!

من در نسبيت خاص ثابت كردم كه فضای 
سه بعدی به همراه بعد زمان، جهان چهار 
بعدی ما رو تشكيل ميدن. از اون جايی كه 
تصور 4 بعد كار سختيه، جهان رو در اين 

صفحه 2 بعدی فرض كنيد. اين گلوله سنگين، 
نماينده يک جرم سنگين، مثلاً جرم خورشيده 
و همون طور كه می بينيد باعث خم شدن 

صفحه شده.

 من اين گلوله كوچيک رو روی صفحه رها می كنم، و همون طور كه می بينيد 
گلوله كوچيک به سمت گلوله بزرگ سُر مي خوره. طبق نظريه جديد من، حتی نور 
هم با سرعت 3۰۰ هزار كيلومتر بر ثانيه، موقع عبور از كنار جرم سنگينی مثل 

خورشيد كمی خم ميشه و مسير منحنی شكل رو طی می كنه!

به نظر مياد كه اين 
نظريه پيچيده تر از 
نسبيت خاص باشه...

 كمی بعد، انجمن نجوم 
سلطنتی بريتانيا

آقای ادينگتون، آلبرت اينشتين در آلمان نظريه ای جديد منتشر كرده... 
به خاطر جنگ جهانی مقالات اون در كشورهای ديگه پخش نشده، 

اما اخيرا محاسبات شگفت انگيز 
اين نابغه به دست من رسيده!

خوشحال ميشم كه بخونم 
آقای دو سيتر...

اين نظريه حيرت 
انگيزه... من به زودی 
تحقيقاتم رو برای 

طراحی يک آزمايش 
در اثبات نسبيت 
عام شروع خواهم كرد.

ممنون ميشم كه 
شما هم به همراه 
همكارانتون در 
دانشگاه »ليدن« 
مقالاتی به زبان 
انگليسی درباره
 اين نظريه 

بنويسيد...

1.يكيازقديميترينشاخههايفيزيك،كهبهچگونگيحركتاجسامميپردازد.
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 2 سال بعد، رصد خانه 
خب، نسبيت عام پيش بينی می كنه كه طول موج نور رسيده از يک ويلسون، كاليفرنيا

منبع گرانشی قوی بايد تغيير كرده باشه، اما با توجه به رصد های ما 
انگار هيچ تغييری وجود نداره...

اين رصد نشون ميده كه 
نسبيت عام اشتباهه.

در نظر گرفتن گرانش به عنوان 
ويژگی هندسی فضا ايده چندان جالبی 

نيست! قانون گرانش نيوتن به 
خوبی كار می كنه...

بالاخره يک آزمايش 
رصدی مناسب برای 
اثبات خميده شدن نور 
طراحی كردم؛ آماده بشيد، 
ما برای رصد اين خورشيد 
گرفتگی بايد به آفريقا و 

برزيل بريم...

2۹ می 1۹1۹ – 
7 خرداد 12۹8

وقتی خورشيد كامل تاريک بشه، ما می تونيم 
ستاره ها رو اطرافش ببينيم... بايد تو كمتر از 
7 دقيقه ای كه نور خورشيد به ما نمی رسه از 
ستاره ها عكاسی كنيم و فاصله ظاهری ستاره ها 

در عكس ها رو به دست بياريم...

ديگه چيزی نمونده، لوازم عكاسی و 
رصدی رو آماده كنيد...

يك صد سال پيش 
در چنين لحظه ای، 
يکی از مهم ترين 
رصد های تاريخ 
علم نجوم توسط 

ادينگتون و 
همکارانش ثبت شد.

موفق شديم! موقعيت ستاره ها 
نسبت به هم موقع خورشيد گرفتگی 
متفاوت از موقعيت هميشگی اون ها 

به دست اومد...

 اين يعنی نور 
ستاره ها موقع عبور 
از نزديكی خورشيد 
منحرف شده و 

نسبيت عام درسته!

روزنامه...روزنامه... يک انقلاب 
ديگه در علم فيزيک...

 آرتور ادينگتون 
نظريه جديد اينشتين 

رو اثبات كرد...

تبريک ميگيم آقای اينشتين، شما موفق 
شديد يک بار ديگه علم رو متحول كنيد!

پس از آزمون رصدی ادينگتون، فيزيکدانان به تدريج درستی نظريه نسبيت عام را
 پذيرفتند. نسبيت عام شالوده ای بر علم كيهان شناسی و اخترفيزيك گرديد و نتايج 

آن بار ها در مدل سازی های كيهانی يك صد سال اخير به كار رفت.
صحت اين نظريه بار ها توسط فيزيکدانان به اثبات رسيد. مشاهده »امواج گرانشی«، كه 
پيش بينی آن يك قرن قبل در نظريه نسبيت عام صورت گرفته بود، در سال 2۰17 جايزه 

نوبل را برای 3 فيزيکدان به ارمغان آورد و مهر تأييد ديگری بر اين نظريه جديد گرديد.
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زيورآلات مقــوايي
خلق كردن زيورآلات مطابق ذوق و سليقۀ شخصي و هماهنگ كردن آن با لباس و... رؤيايي است 
كه هر انسان خوش ذوقي حتماً به آن فکر كرده است. اين آرزو خلاقيت برانگيز و دوست داشتني است. 
در اين آموزش سعي شده با وسايل ارزان قيمت و در دسترس اين رؤيا به واقعيت بپيوندد و فرصتي 
براي شروعي تازه به دست آيد. براي كاربردي شدن ساخته هايتان مي توانيد علاوه بر گوشواره و 
گردن آويز به ساخت سنجاق سينه، پيکسل، مگنت روي يخچال و ديگر اشيای تزئيني فکر كنيد و حتي 

براي فروش آثارتان اقدام كنيد. اميدوارم با دستان هنرمند شما زيباترين ها خلق شود.

وسايل لازم : 
 Dm5 نوارهاي مقوايي  چسب چوب  خلال  دندان  چسب 

 پيچك  حلقه هاي مناسب براي زيورآلات

پیچاندن شُل
سر نوار مقوايی را بين شکاف پيچك قرار دهيد و آن را 
دور پيچك بپيچانيد و فشار دهيد تا ابتداي نوار به سر 
پيچك محکم شود. اگر پيچك نداريد، سر يك چوب 

كبريت را شکاف داده و ابزار ابتکاري بسازيد. 

پیچاندن فشرده 
نوار مليله را دور پيچك، محکم 
بپيچيد و نوار را بلافاصله بچسبانيد.

سعي كنيد نوارها هنگام پيچش در يك مسير منظم قرار 
بين  منظم  فاصلۀ  ايجاد  براي  نروند.  پايين  و  بالا  و  بگيرند 
را  آن  كمي  پيچك،  از  دايره  خارج كردن  از  قبل  پيچش ها 
بفشاريد؛ سپس آن را از پيچك خارج كنيد و انتهاي آن را با 

خلال دندان كمي چسب چوب بزنيد و بچسبانيد.

123

456
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شکل هاي دورنگ؛ شکل کروي
دو نوار را در امتداد هم بچسبانيد و كمي صبر كنيد تا خشك 
شود و سپس بپيچانيد. ابتداي دو نوار را روي هم بچسبانيد و 
هم زمان بپيچانيد .دايرۀ فشرده بسازيد و درون آن را فشار دهيد تا 
شکل كروي به خود بگيرد براي استحکام بيشتر، بهتر است درون 
شکل را چسب بزنيد. حالا با كمك شکل هاي پايه اي كه در اين 
مطلب آموخته ايد زيورآلات زينتي بسازيد. براي استحکام بيشتر، 
پس از پايان كار دورتادور را با نواري مقوايي دورگيري كنيد. 
براي حلقۀ آويز زيورآلات، از گردنبندها و گوشوارهايي كه ديگر 

كاربردي ندارند استفاده كنيد.

دايرۀتوخالي
نوار مليله را دور يك شکل استوانه اي مثل چوبِ گرد بستني 

يا مداد بپيچانيد و بين لايه ها چسب بزنيد.

از اين شکل ها گل هاي ساده بسازيد 
براي چسباندن گلبرگ ها به يکديگر چسب چوب را لبۀ 
گلبرگ بزنيد. براي استحکام كار، حلقۀ انگشتر را با چسب 

حرارتي به گل بچسبانيد.

از چسب Dm5، چسب مخصوصي كه پس از خشك شدن 
بي رنگ مي شود، يا چسب چوب رقيق شده روي كار استفاده كنيد. 
اين چسب باعث مي شود كه زيورآلات شما محکم شده و در برابر 

رطوبت مقاوم تر شوند.

1

4

2

3

12

23

1

4

براي آويز 
گردنبد مي توانيد 
از بند هاي چرمي 

استفاده كنيد.
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خداوند يکتایِ بی همتا در خلق همۀ آفريده های خود، به ويژه در خلقت انسان، حساب و كتاب دقيقی برقرار 
كرده است. برای مثال، 

ـ پس از شيرخوارگی، دندان های شيری جوانه می زنند.
ـ با تمام شدن دوران كودكی، آن دندان ها مرخص می شوند و يك دست دندان نو جای آن ها 

را می گيرد.
ـ در موهای ابروهايمان حافظه ای قرار داده است تا ثابت بمانند و مثل موهای سر دائم 

رشد نکنند.
ـ قلبمان را طوری طراحی كرده است تا موقع ورزش و فعاليت شديد بدنی، تند تر 

بتپد و انرژی و اكسيژن كافی به عضلات برساند.
ـ در كليه هايمان فيلتر بسيار ظريفی قرار داده است كه سموم بدن را از خود 

رد می كند، اما به گلبول های خون اجازۀ عبور نمی دهد.
ـ در چشم هايمان دريچه های خودكاری قرار داده است تا موقع تابش نور شديد، تنگ تر 

شوند و از آسيب جلوگيری كنند.
و بالاخره، زمان معينی برای رشد كامل جسمی و عقلی قرار داده است تا با عبور از آن، 

دوران كودكی را پشتِ  سر بگذاريم و به دنيای بزرگ سالی وارد شويم؛ دورانی باشکوه 
و شبيه معجزه. 

در دوران زيبای نوجوانی،  علائم خاصي پديدار می شود؛ بعضی از اين علائم مانند سبزشدن 
سيبيل آشکار هستند و برخی علائم مخفی كه گاهی از چشم خودمان هم پنهان می مانند؛ علائمی 

مانند رشد عقل و انديشيدن دربارۀ آغاز و انجام هستی، رويش حس های تازه و تجربۀ حس 
شاعرانگی و سرودن غزل های عاشقانه، حس هم دلی و فدا كاری، عبور از مسائل پيش پاافتاده 

برای رسيدن به هدف های بزرگ، قضاوت و تشخيص خوب و بد و زشت و زيبا، غلبه بر خشم 
و افسارزدن بر غريزه های سركش. شوق پرواز و سر در آوردن از رازهاي عالم.

البته تضمينی نيست كه همۀ آدم ها با عبور از اين مرحله به بزرگی و بلوغ برسند. بعضی ها 
فقط به اعتبار شناسنامه بزرگ می شوند و مثل ميوه ای جدامانده از آفتاب، تا آخر كال 

می مانند و هرگز نمی رسند كه نمی رسند. بعضی ها هم ره صدساله را يك شبه طی 
می كنند. آن ها مثل ورزشکار هايی كه ركورد جهان را می شکنند و با يك جهش به 
قله های افتخار می رسند، نام و اثرشان تا ابد می ماند. در روزگار ما اين جور آدم ها 

كم نيستند. اما يکی هست كه نامش خيلي با شخصيتش جور است. درست حدس 
زديد، منظورم حسين فهميده است؛ نوجوانی كه مثل تمام هم سن وسال هايش آرزوهای 

بزرگی داشت و حتماً نقشه های زيادی برای آينده اش ريخته بود. كسی كه ناگهان با انتخابی 
بزرگ رو به رو شد؛ انتخاب بين زمين و آسمان، در دو راهی تسليم و شهادت. اما حسين كه هميشه 

گوش به فرمان دوست بود، خوب می دانست به دنبال چيست و فهميده تر از آن بود كه تن به 
تسليم دهد. او با پيروی از سالار شهيدان، در لحظه ای سخت و طوفانی، شهادت را انتخاب 

كرد تا به همه بگويد زندگی خوب است اما نه به هر قيمتی! 

ون
گ

ونا
گ

حبیبيوسفزاده

روز نوجوان 
بر همۀ نوجوانان فهمیدۀ میهن عزیزمان 

مبارک باد.

فرمان دوست! گوش به 
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خانم مطمئنيد اين 
ديگه آخريشه؟

اين ديگه واقعاً آخريشه. 
مواظب باشيد اين يكی 

ديگه منقرض نشه.

برو توپ رو 
بيار.

بگو ب، 
مثل بابا.

داری چی كار 
می كنی؟

ـ دارم بهش فارسی
 ياد می دم. يه مدت 

خارج بوده، زبان مادری 
از يادش رفته.

خوشمزه است؟ 
پيازم بخور.

بيا پسر از اين 
پفكم بخور.

كم مونده، دارم 
ميرم داخل!

خبر: آخرين شیر ايراني از انگلستان 
به ايران بازگردانده شد.



انگيزشی زنگ

22

ت
قاطر بدبخ

روزی مردی قاطري سوار شده بود و در 

ت 
ت. از فقر و بدبختی شكاي

صحرا می رف

ت تر در 
ت: »از من بدبخ

می كرد و می گف

جهان وجود ندارد.«

ت: 
ت. گف

ش می گذش
مرد زيركی از كنار

ت تر هم می شناسم.«
»من از تو بدبخ

ت؟«
پرسيد: »كيس

ش شده ای.«
ت: »قاطري كه سوار

گف
همکار شیطان

»لعنت خدا بر شيطان.«روزی مرد شيادی در راهی می رفت و می گفت: 

مرد زيركی كه او را می شناخت، از كنارش رد 

شد و اين حرف را شنيد. خنديد و گفت: »چرا 
همكارت را لعن ونفرين می كنی؟!«

من هم آدمم
 مصطفی اراکی

در بدترين وضعيت قرار داشتم. از خودم پرسيدم: چرا مرا می برم.« راه افتاد و رفت. گيج شده بودم. از لحاظ روحی و گفت: »انگار چاره ای نيست؛ سطل ماستم رو با خودم اون رو براتون نگه دارم.« نگاهی به سرتاپايم انداخت می گردم اين سطل رو بدم دستش.« گفتم: »من حاضرم افتاده؟« پاسخ داد: »می خوام برم دستشويی، دنبال يه نفر ماست به دست دنبال چيزی می گشت. پرسيدم: »اتفاقی در همان حال نگاهم به پيرمرد زابه راهی افتاد كه سطل اصلاً نديده بود؛ از اين ديده نشدن حس بدی داشتم. درخت ها آب می داد، خيس شدم. انگار مرا چنار ديده بود يا كه ناگهان با شلنگ متصدی فضای سبز كه داشت به حس خودكم بينی در پارک سر كوچه روی نيمكتی نشستم تمام وجودم جوانه زد. از خانه بيرون رفتم و سرشار از كله اش را طوری تكان داد كه آرزوی شلغم بودن در می گفت، پدرم چند بار برگشت مرا نگاه كرد و هربار يک روز كه مجری تلويزيون داشت از خواص شلغم 
كشورش را از چنگ استعمار نجات بدهد، خيلی احساس می زنند و از اينكه توانسته در خدمت گاندی باشد تا مردم و حتی گاهی بچه هايشان را با نام بچه های او، بزغاله، صدا كه آن ها از گوشت و پوست و شيرش استفاده می كنند است كه وجودش برای آدم ها مفيد است و ذوق می كند شده اش را گوش دادم متوجه شدم تمام افتخارش اين دهنش گرفتم و او هم به حرف زدن ادامه داد. وقتی ترجمه كه صدای حيوانات را ترجمه می كند. گوشی ام را نزديک و دربارۀ من چه نظری دارد. يادم افتاد اپليكيشينی1  دارم خوش حال شدم و خيلی دلم می خواست بدانم چه می گويد كرد به حرف زدن با من. از اينكه مرا آدم حساب كرده بود در همين وقت سروكلة بزی دوروبرَم پيدا شد و شروع آدم حساب نكرد؟ 

تشكر برای بز بالا بردم، خوشحال از آدم بودنم بی ارزش بودن كنم؛ در حالی كه دستم را به نشانة داد و با خودم گفتم نبايد با چند اتفاق ساده حس اين قدر به خودش می بالد، حس خوبی به من دست وقتی ديدم بزی از اينكه در خدمت انسان هاست غرور می كرد.
سراغ كار و زندگی ام رفتم. 
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لطيفه

1. معادل فارسی آن برنامک است.
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  مصطفی مشایخی

گربه ها هيس! بچه ها ساكت
وانتی های بدصدا ساكت

ارسلان تازه رفته خوابيده
شوروحالی به خانه بخشيده

بهترين حالتش همين خواب است
بپرَد بد مخُل اعصاب است 

می نشيند به شِكوه سردادن
يا به زنبورِ طعنه پردادن 

كه چرا بينی ام ورم دارد
باشگاهم وسيله كم دارد

از رياضی نگو كه بد سخت است
مخم اصلاً نمی كشد سخت است

گوش هايم چه بد مدل شده اند
هر دوشان سمت شانه ول شده اند
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فرم پيراهن ام چرا تنگ است
نه فقط تنگ بلكه بدَرنگ است

حس كمبود در بدن دارم
زندگی نيست اين كه من دارم

كم در اين روزگار و عصر جديد
قورمه سبزی به خورد من بدهيد

بچه بايد شنيسلی بخورد
بنشيند فلافلی بخورد

برود ژيگويی خفن بزند
استراگانفی به تن بزند

مرُدم از ضعف بس كه سوپيدم
كی كجا شام خوشگلی ديدم

برگری جای سوپ جو بدهيد
ارث من را جلو جلو بدهيد

هيكلی نونوار می خواهم
كوله ای مارک دار می خواهم

تبلتی باكلاس كم دارم
آس وپاسم لباس كم دارم

پول باشد، رديف و پرِفكتم
با شما هم هميشه كانكتم«

ارسلان هر زمان كه بيدار است
تا حدودی شبيه آوار است
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دوز
ی زران

 عل
ف يكی از 

ت حر
مشاور عزيز، الان مدتی اس

هم كلاسی هايم بدجوری زندگی مرا مختل و ذهنم را 
ت. چند روز قبل كه معلممان نتيجة 

مشغول كرده اس
امتحان كلاسی را اعلام كرد، باز هم مثل هميشه نمرۀ من 
از همه بالاتر شد و معلم قول داد دربارۀ يک جايزه ويژه 
ت كند. اما زنگ آخر يكی 

برای من با مدير مدرسه صحب
ت: »ببين! جو گير 

س آهسته زير گوشم گف
از بچه های كلا

نشو.همة اين ها به خاطر باباته! وگرنه هميشه نمرۀ من از 
س می كنم اين 

نمرۀ تو خيلی بالاتر بوده!« البته خودم ح
ت درسی من 

ش به وضعي
هم كلاسی بيشتر به خاطر حسادت

ف را زده وگرنه مگر می شود يک نوجوان الكی در 
اين حر

ش و 
س ها هميشه در مدرسه اول باشد، حتی ورز

همة در
نقاشی و شعر و موسيقی و كاردستی و سفالگری و سرود 
و فوتبال و واليبال و بسكتبال و وسطی و...؟ البته وقتی 

ف 
اين موضوع را با پدرم در ميان گذاشتم او هم حر

 زنگ

انگيزشی

هلوی علم
  سید حسن صفاری )ناخدا(

باهوش تر از عصر پيشينم به هر حالمن بچه ای در عصر ماشينم به هر حال
امروز گرم مشق و تمرينم به هر حاليک عمر توی غار خود علّاف بودم 
چون آشنا با خط لاتينم به هر حالحس می كنم سطح سوادم رفته بالا

روزی هلوی علم می چينم به هر حالوقتی نهال درس می كارم در اين مغز
چون بچه ای در عصر بنزينم به هر حالحتی برای مدرسه سرويس دارم

من تابع كل قوانينم به هر حالوقتی دو دو تا چهارتا قانونِ دنياست
فرزند انسان نخستينم به هر حالبا اين شرايط آن چنان فرقی ندارم

چون دوستدار خواب شيرينم به هر حالبا زور بابا، ظهر برمی خيزيم از خواب

ت: »ببين باباجان، افراد موفق هميشه 
مرا تأييد كرد و گف

دشمنان حسود زيادی دارند؛ من هم وقتی هم سن وسال 
تو بودم توی مدرسه همين حرف ها را می شنيدم، ولی تو 
ت توجه كنی!« خلاصه 

هم مثل من نبايد به اين طور موجودا
می خواستم نظر شما را هم در اين باره بدانم.

ارادتمند؛ بچه شير از مدرسة جنگل!
ش شييير 

ش 
ب بچه... 

ش... ج ج ج جنا
مشاور: را... را...ست

ت های 
عزيز... بنده كمتر از اونی هستم كه بخوام موفقي
ش شما را زير سؤال ببرم... قطعاً همة اين 

ش 
ت ها ناشی از استعداد ذاتی شما و خانوادۀ 

ف قي
ف 

موف 
س سلام بنده را به پدر درنده تان 

س 
ت... 

محترمتان اس
ت زززبان بنده هم به خاطر 

ب بفرماييد! اين لكن
ب 

ب 
ابلاغ 

ب 
ت... زبانم لال آن را به حسا

سرماخوردگی و لرز آن اس
س نگذاريد! 

ترررر
ت تمند شما: م م مشاور شجاع!

ت 
ت 

اراد

نامه بچه شیر
ء



شــعر زنگ
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گِیم اُوِر!1
 شروین سلیمانی

عينِ هو قايقی شكسته شدم!موجِ درس از چهار سو آمداز كتاب و كلاس خسته شدمدانش آموز تنبلی می گفت:
كاش می شد به جای خواندنِ درس

دورِ هم كار ديگری بكنيم
بزنيم از كلاس ها بيرون
كارهای خفن تری بكنيم!

مثلاً كاش جای زنگِ علوم
همه را باغ وحش می بردند
پشمک و دوغ و چيپس می خوردند!بچه ها ضمن ديدنِ كركس
يا به جای رياضی و عربی
بستنی قيفی و پفُک بخرند!بعد از آن هم برای تک تكشانبچه ها را به سينما ببرند

دسته جمعی به گيم نِت برويم!جای اين سعی و كوششِ الكیراحت از جسَت وخيزِ آن بشويمزنگ ورزش چه بيخود است ای كاش
تو به درد كسی نخواهی خوردگفتم ای هم كلاس دانشمند!

اگر امروز تنبلی بكنی
گيمِ »آينده« را نخواهی برُد

درس و تفريح و ورزش و گردش
همگی لازمند ای اخَوَی

شک ندارم كه گِيم اوُِر بشوی!شُل بگيری اگر يكی شان را
Game over .1 به معني بازي تمام شد.

س... من يک غول چراغ جادو هستم 
آقای مشاور به دادم بر

ت چراغم لانه كرده ام و 
ت در كنج عزل

ت به شد
كه مدتی اس

ب صفر در 
به چنان پوچی ای رسيدم كه حتی از نتيجة حاصل ضر

ش بخير... قديم ها 
ت! ياد

صفر به توان صفر هم خالی تر اس
ش رسيدن به كلی خوراكی 

وقتی نوجوانی مرا پيدا می كرد آرزوي
خوشمزه بود يا داشتن يک شهربازی اختصاصی يا تبديل شدن 

ت يک 
ش. اما الان تا دس

به قهرمان افسانه ای زندگی ا
نوجوان می افتم آرزوهايی می كند كه من حتی از درک آن ها 

هم عاجزم، چه برسد به اينكه بدانم اصلاً چطوری می شود آن را 
برآورده كرد! مثلاً يكی می گويد: »يالا تعداد فالوئرهای مرا بكن 
ش تو بازی مورتال 

چهار ميليون!« آن يكی می گويد: »زود با
ت، فنون تركيبی همة بازيكن ها را يادم بده!« يكی ديگر 

كمب
ت چهار ميليون 

ت می خوام با سرع
هم می گويد: »يه اينترن

ب كه خيلی دانلود دارم!« بابا، من هزاران سال با 
گيگ... بجن

ب بازی آرزوهای بچه ها را برآورده 
ت و اسبا

ت و شكلا
ب نبا

آ

گ
 زن

شاوره
م

می كردم... اين چيزهايی كه اين ها می گويند يعنی چی آقای 
مشاور؟

قربان شما: يک غول افسرده چراغ جادوی
ت فناوری در 

ت پيشرف
مشاور: غول چراغ جادوی عزيز، سرع

ص پدر 
اين روزگار نه تنها شما بلكه خيلی از ما آدم ها )به خصو

ت زده كرده. به نظرم تنها راه حل برای 
و مادرها( را هم شگف

ت كه هرچه زودتر ازدواج كنيد و بچه دار شويد... 
شما اين اس

بعد فرزندتان كه به سن نوجوانی رسيد، غيرمستقيم سعی كنيد 
ت را از او بياموزيد! شما فكر كردی چرا 

تمام اين اطلاعا
ت دم مرگ هم سؤال 

مرحوم ابوريحان بيرونی حتی اصرار داش
ت شده از دنيا برود؟ چون احتمال 

پ تو دي
بپرسد و خيلی آ

ب شود، در مدتی كه در بستر بوده، 
ش خو

می داد اگر بيماری ا
ت جا بماند و ديگر نتواند به سؤال 

ش اطلاعا
ت گرد

از سرع
ش پاسخ بدهد!

های فرزند نوجوان



»بچه ها، انشا می خواهيد در آينده چه كاره شويد رو نوشتين؟«سامان: 

»نه. ولی بابام گفته انشات رو اين جور بنويس.«سامان: 

شركت آب كار می كنه. می گه نونش رو تو دربيار، آب با ما.«»من كه می خوام برم دلال بشم. بابام می گه نون تو دلاليه. البته خودش توی سامان: 

 : سعید
»من می خوام كلاه قرمزي بشم.«

کامران: 
باغچة مدرسه بودی، همه درختا خشک شدن.«»باز هم تو نرو تو كار حفاظت از محيط زيست. يه هفته مسئول آب دادن به 

 : حمید
»كلاه قرمزي مگه شغله؟«

شهرام: 
»من می خوام برم توی كار محيط زيست.«

 : سعید
»آره مگه نديدی اين كلاه قرمزي رو كه تو رستوران وايساده می گه بفرماييد غذا حاضره.«

 علیرضا لبش

 : محسن
اين موضوع انشا قرار نيست عوض بشه.«»من از بابام خواستم كمكم كنه. گفت اين كه موضوعه انشا زمان ما بود. 

شهرام: 
»منظورم حفاظت از محيط زيست بود.

 : سهیل
می خوان دكتر مهندس بشن؟«»الان كسی اينجا گفت می خواد دكتر يا مهندس بشه كه تو می گی همه 

می خوام كارگر بشم كه به توليد كمک كنم.«»من نمی دونم چرا همه می خوان دكتر و مهندس بشن؟ من سامان: 

فرهاد: 
كی رفته كف بازار به جايی رسيده. مثل اينكه كف بازار رو بكَِنی به پول می رسی.«»من می خوام برم كف بازار كار كنم و از كف بازار پول حلال دربيارم. می گن هر 

شغل كلاه قرمزي
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فناوری

کامران: 
»محيط زيست به اندازۀ كافی داغون شده. تو رو خدا تو ديگه نرو توی كارش.«

کامران: 
: من می خوام ساندويچی بزنم. هروقت دلم خواست همبرگر دونونه بخورم. سهیل

مهرداد: پولم برم ساندويچی كامران هرچی می خوام ساندويچ بخورم.«»من می خوام نويسنده بشم يه عالم كتاب بنويسم. مشهور بشم و بتركونم. بعد با 
»آفرين! اين بهترين راه برای تركوندن.«



گ
شعر زن
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ت. 
ب فروشی بزرگ قرار داش

ب فروشی كوچكی ميان دو كتا
مغازۀ كتا

ب 
ت  راستی تابلوی بسيار بزرگی را با اين مضمون نص

روزی مغازۀ سم

ف ويژه، حراج بزرگِ سال!«
كرد: »تخفي

ت چپی هم تابلوی بسيار بزرگی را با همان نوشته 
روز بعد مغازۀ سم

ب توجه می كرد كه مغازۀ وسطی زير 
ب كرد. تابلوها جوری جل

نص

پ هم ديده نمی شد.
ميكروسكو

ت تا تابلوهای كوچک تری 
ش خواس

ب مغازۀ كوچک از همسايگان
صاح

ب كنند تا شايد مغازه و تابلوی حراج او هم ديده شود، اما آن ها او را 
نص

ب نكردند. او هم مثل ای كيوسان فكر كرد 
ت پايشان هم حسا

به ناخن شس

ش رسيد. مغازه دار تابلوی 
و با استفاده از بازاريابی چريكی1 ،ايده ای به ذهن

ب كرد. روی تابلو نوشته شده بود: »در 
ش نص

كوچكی را سر در مغازه ا
ورودی اصلی«

اين طوری شد كه همه برای خريد وارد مغازه او می شدند و همساية 

ش رفته بود.
ش خبردار شد كه در چشم

ش هم وقتی شست
بی معرفت

ت و 
ت تا افراد خدما

به طور كلی بازاريابی يا ماركتينگ تلاشی اس

محصولاتشان روی دستشان باد نكند. بازاريابی چريكی يا پارتيزانی تلاشی 

ت كه در آن همه چيز روی پاشنة 
ای كيوسان وار، ارزان و با سود زياد اس

ت می چرخد. 
خلاقي

 )G
uerrilla M

arketing( گ
1. بازاريابی پارتيزانی يا بازاريابی چريکی كه در انگليسی به نام گوريلا ماركتين

ت كه سعی می كند با حداقل هزينه مالی، بيشترين 
ف اس

ك استراتژی تبليغاتی نامتعار
شناخته می شود، ي

بازخورد را داشته باشد.

گ
 زن

صاد
روش ای كیو ساناقت

 مهدی فرج اللهی

بِ نوخاسته
زمانی كه سهرا

كمی نوجوان بود و پيراسته

شنيدم كه رستم به او قند داد

ش كنار و سه  تا پند داد
كشيد

ت
ت با يک صدای كلُفُ

به او گف

ت!
بيا بشنو از من سه تا پندِ مُف

ش بكن اي پسر
ت اينكه ورز

نخس

ت را شبيه فنر!
بجنبان خود

ت
ش اس

ت همين ورز
كليدِ سلام

ت
ش اس

تكان خوردن اين گونه باارز

ت
ف نيس

ش فقط اسِكی و گلُ
كه ورز

ت!
نمی خواهد اين قدر ابزار و پيس

ب و سپر
ب و اس

نداری اگر چو

همين گوشه، بالا و پايين بپر

ش
ب وجو

ش نباشد به جُز جُن
كه ورز

ش
ش بكو

همين  گونه در كارِ ورز

ب
ت بكن با كتا

و دوم رفاق

ب!
ت داخلِ رختخوا

ببر با خود

بخوان شعر يا داستان يا رُمان

بِ علمی از كهكشان
و يا مطل

كه اين ها تو را قهرمان می كند

روانِ تو را شادمان می كند

اگر كرد شخصی سؤال از كلاج

ش هاج و واج!
نمانی تو در پاسخ

ش
و سوم گرفتارِ گوشی نبا

ش
تَ تخُمِ سُستی نپا

تِ مُخ
به دش

ت
ت اس

س كه چسبيده به تبَلِ
هر  آن ك

ت!
ت اس

در اين زندگی مثلِ يک كتلِ

نديده كسی كتُلتی را هنوز

كه از خود دهد نكته ای را برُوز!

اگر غرق در گوشی و تبلتی

بدان در جهان كمتر از كتلتی!

و اين بود جانم سه تا پندِ من

س بده ديگر آن قندِ من!
بيا پ

سه پند قند
 شروین سلیمانی



مصوبات شورای دانش آموزی
1. استعدادهای دانش آموزان كشف شود و 

از آن ها به بهترين شكل استفاده شود.
2. از همة دانش آموزان برای اينكه زحمت 
در بره...«نذاريد اين استعداد »بگيريدش! می كشند و به مدرسه می آيند قدردانی شود.

صددرصد تضمينی!توسط استادبزرگ »مدرسه پاره وقت«.  آموزش صخره نوردی و بندبازی 

 روح الله احمدی
 تصویرگر: نگین نقیه
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افــــــــقي 
1. تارهايي كه در ناحيۀ حنجره قرار دارند 
و بر اثر مرتعش شدن صدا توليد مي كنند. 

يك پنجم را مي گويند.
2. كاميونت. پاسخ منفي. 

دشمن دانا بهتر از دوست ..... .تازه.
3. پرنده اي كه چکش مي زند. 

پدر زال و جد رستم پهلوان.
4. دام. پوشاك. يگانه و بي نظير.

5. از به هم پيوستن چند چشمه به وجود 
مي آيد. شادي. صداي برگ هاي پاييزي.

6. قسمتي از پا. خاك آغشته به آب. در جاده ها موجب كاهش ديد مي شود.
7. نام قهرمان شاهنامۀ فردوسي. مرتفع ترين قله در رشته كوه زاگرس.

8. يکي از اقوام اصيل ايراني. يکي از حروف الفبا. قيمت به زبان فرنگي. بر اثر حركت كردن هوا به وجود مي آيد.
۹. تشکيل يك سانتي متر آن صدها سال طول مي كشد. يکي از اركان نماز. يکي از رودهاي اروپا.

1۰. توانايي. يکي از حروف  انگليسي.
11. الفباي موسيقي. بزرگ زادگان. يکي از اعضاي بدن كه كوچك و بزرگ دارد.

12. عدد شش به زبان يوناني. پيامبر.
13. صد متر مربع. حسد. صريح. نوعي سبك موسيقي.

14. كاري كه توسط دست انجام مي گيرد. ماده اي ژله اي 
كه فضاي پشت عدسي چشم را پر مي كند. كاهش.

 عمـــودي
موجب  را  گازها  اين  مي گويند.  را  نوسانات  تعداد   .1

افزايش دماي كرۀ زمين مي شوند.
2. ضمير اشاره به دور. آدم بي مزه و ننُر را مي گويند. 

چيزي كه حركتش را از سمت راست شروع كند.
3. مسئوليت يك دهستان با او است. پوشاكي كه هم مرد 

و هم زن مي پوشد.
ماه  هر  وام  پرداخت  براي  عربي.  زبان  در  اينجا   .4

مي پردازيم. ريسمان.
باستاني مصر قديم. غارت كردن. پوشش  آثار  از   .5

قيمتي برخي از حيوانات.
6. براي تقويت استخوان ها اين كاني لازم است. سه بار 

ضرب عدد در خودش را مي گويند. عناد و يکدندگي.
7. نام يکي از درختان. نام يك كشور كه نوعي گاز هم به 

همين نام وجود دارد.
8. نياز جسمي يا رواني به نگهداري يا داشتن كسي يا 

چيزي. ساختمان بلند مرتبه.
۹. اگر حرف آخر درست بود ، معني مرطوب را مي داد. 

وقتي چيزي را به كمك يکديگر تهيه مي كنم.
1۰. نوعي گل. اين قدرت در بعضي از پرندگان بسيار 

بالاست.
11. نوعي كشتي جنگي. شير در زبان عربي.

12. ميزان سرعت يك جسم نسبت به سرعت صوت را با اين عدد نشان مي دهند. جمع 
بناها و ساختمان ها را مي گويند. اتومبيل را بلند مي كند.

13. ضمير اول شخص مفرد. خدمتکاران خاص را مي گويند. يکي از ضميرها. 
يکي از سوره هاي قرآن كريم.

14. دانش و علم. يکي از ورزش ها. طلا.
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در طرح هدايت تحصیلی با چه 
کسانی سروکار خواهید داشت؟

طرح هدايت تحصيلی يعنی همۀ عِزّوجِززدنی كه در 
نهايت تبديل می شود به يك برگۀ آ چهار  چيزي شبيه  
گواهي نامۀ  ســه سالۀ تحصيلي . مواد لازم برای تهيۀ 
اين نامۀ اعمال عبارت اند از نظر اوليا، نظر چند نفر معلم 
و مشاور، نظر خودتان و همچنين نتايجی كه از آزمون 
استعداديابی به دست آورده ايد. جزئی تر بخواهم توضيح 

بدهم می شود اين:

ـ نظر اولیا: 5 پیمانه  ـ نظر دانش آموز: 10 پیمانه
 ـپیشینة تحصیلی: 35    پیمانه  ـنظر معلم: 10 پیمانه  

ـ نظر مشاور: 10 پیمانه ـ نتیجة آزمون: 50 پیمانه 

 در پاسخ به »خب كه چی؟ اين ها رو كه خود مدرسه 
هم به مون می گفت« لازم است عصای موسی خودم را 

درآورده و تمام ريسمان هايتان را قورت بدهم!
در اين صفحه ما مورد به مورد ســراغ هركدام از 
اين گزينه ها می رويم و مثلاً به اين نتيجه می رسيم كه 
چطور آزمون بهتری بدهيم؛ اگر مشاورمان با قيافۀ ما 
حال نمی كند چه كار كنيم؛ چطور رضايت معلم محبوبمان 
را جلب كنيم و چطور بر سر انتخاب رشته، با خانواده به 
تفاهم نسبی برسيم كه ماهيانه مان قطع نشود. متأسفانه 
تنها موردی كه هيچ كاری برايش نمی توان كرد همان 

پيشينۀ تحصيلی است كه البته غصه نخوريد؛ 
ما 85 نمره در اختيار داريم و پيشــينۀ 
تحصيلی فقط 35 نمره است. تکليفمان 
را كه با رشته روشن كنيم تا آخر سال 

وقت داريم سرنوشتمان را تغيير دهيم؛ 
مهم انتخاب است.

معرفی صفحه
اين صفحه قرار اســت دربارۀ انتخاب 
رشتة تحصیلی باشد؛ همین رياضی، تجربی، 
انسانی، فنی وحرفه ای، کار و دانش و اين حرف ها. 
به اندازۀ ســه بــار شــرکت کردنم در کنکور )در 
رشته های مختلف( و به اندازۀ شغل های از شیر مرغ 
تا جان آدمیزادطوری که پشتِ سر گذاشته ام حق 
داريد به من اعتماد کنید. هنوز آن قدر پیر نشده ام 
که درکتان نکنم، اما می دانم شما در هرحال مرا يک 
پیر فرتوت در نظر می گیريد؛ بنابراين تصمیم گرفتم 
خودتان بگويید فازتان برای انتخاب يک رشــته و 

کنارگذاشتن پنج رشتة ديگر چیست؟
ايــن هدفِ صفحة ما بود؛ امــا چون يک دهه 
هشتادی اصیل را درشبکه هاي مجازي پیدا می کنند 
نه وسط صفحه های مجلة رشد نوجوان، مجبور شدم 
مطالب اين شماره را دست تنها پر کنم تا از شمارۀ 
بعد به مدارس و هنرســتان های شما بیايم بلکه 
بفهمیم سرنوشت رشته های مختلف چیست و در 

آزمون هدايت تحصیلی دقیقاً چه کار می کنید؟
حس شمارا می فهمم. حتی خود من هم همین 
حالا که اين متن را می نويسم، لپ تاپ روی پا، زير 
پتو دراز کشــیده ام و به اين موضوع فکر می کنم 
کاش  امتحــان هدايت تحصیلي وجود نداشــت،   
شما نیازی به راهنمايی نداشتید و من می خوابیدم. 
با اين وجود، موضوع هدايت تحصیلي  براي شــما 
امر مهمي اســت و من »الهة انتخاب رشتة« مجلة 
رشد نوجوان شده ام تا شما را  از خواب  بیدار کنم 
و به  مناسب ترين رشــته  راهنمايي کنم. به زبان 
خودمانی تر: ببینید اگر من از خواب خودم زده باشم، 
احتمالاً معنیش اينه که هیچ کس نبايد بخوابه. بله. 

حسوديم می شه. اين يه دستوره!

بخش
 اول

انتخـــاب 

بخش 
دوم

سرنوشت ساز
توضيحات تفصيلی دربارۀ فرايند

       »ترسناک« انتخاب رشته. يوها ها...
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بخش 
سوم

بخش 
مکمل هاچهارم

به دورۀ نوجوانی خودم كه 
فکر می كنم، انگار هزار قرن قبل 
بوده و به اندازۀ انقراض دايناســورها 
از آن دوره فاصلــه گرفتــه ام. آن لحظه ای كه 
فنی وحرفه ای نرفتم، انسانی را كنار گذاشتم، رياضی 
خواندم، از رياضی انصراف دادم، كار كامپيوتری 
كردم، رفتم سراغ آتش نشانی و بعد هنر و آخرسر 
دوباره رشته انسانی و تركيبش با هنر و ارتباطات 
و اين آش شله قلمکار فعلی. از دور كه نگاه می كنی 
دلايل انتخابت خنده دار است. بايد خيلی خودمانی 
بشــوم تا يك روز برايتان بنويسم مثلاً چرا رفتم 
آتش نشانی. هرچند آن زمان عاقلانه ترين كار بود!

ايرادی ندارد كــه راه های مختلف را تجربه 
كنيد. در واقع، چه بخواهيد چه نخواهيد 
كلی انتخاب عجيب وغريب سر راهتان 
قرار دارد كه كليك كردن روی هركدام 
كل الگوريتم زندگی را تغيير می دهد. 
اما مکمل ها كمك می كنند از آن 
تصوير فانتزی فاصله بگيريم و 
در ميان برگه  های يك رمان 
يا لابه لای پست های افرادی 
روزمره شــان  زندگی  از  كه 
جزئيات  از  ســر  می نويسند، 

شغل و احوالاتشان دربياوريم.
كتــاب، روزنامه، مجله، 
وبلاگ، ســايت و حرف زدن 
مستقيم با آدم ها، اين مکمل ها 
را دســت كم نگيريد. ويتامين 
سی شايد ارگانيك نباشد؛ اما 
حداقل به اندازۀ خوردن 2۰، 3۰ 
تا پرتقال شــما را جلو می اندازد. ما 
فرصت 2۰، 3۰ بار زندگی كردن را 

نداريم؛ پس، بيدار شو رفيق!

انتخاب رشــته در دبیرســتان 
مهم تر است يا در دانشگاه؟ اصلًا  
انتخاب  رشته مهم است يا شغل؟

 راســتش برای توضيح همين بخش 
حضور شــما خيلــی خيلی خيلــی ضروری 
می شود. دربارۀ شغل، اطلاعات ما بدك 
نيســت. دربارۀ رشــته  های دانشگاهی 
»به دردبخورهای  بــا  كم وبيــش  هــم 
فارغ التحصيل شده از دانشگاه های مطرح ايران« 
مصاحبه های به دردبخوری كرده ايم. در آن مصاحبه ها كسی 
از كتاب های كمك آموزشــي كه روزی چند ساعت درس 
خوانده نمی گويد؛ شــما با تجربۀ واقعی شش سال زندگی 
دانشجوی پزشکی، وكالت، روانشناسی، داروسازی، هنر و... 
آشنا می شويد. با اسکن كد تصويری )QR-Code( امکان 
دسترسی به همۀ مصاحبه های شغلی و دانشگاهی وجود دارد. 
با وجود اين، به نظر من دغدغۀ فعلی شما شغل نيست. اوضاع 
بازار كار ثانيه به ثانيه تغيير می كند. بازار كار رشته ای كه ما در 
سال ۹2 قبول شده بوديم، ممکن است تا پيش از پايان دورۀ 

كارشناسی در سال ۹6 اشباع شده باشد.
پــس چه كار كنيم؟ به آينــده فکر نکنيم؟ 
راستش مسير زندگی آن قدرها هم كه به نظر 

می رســد هموار نيســت. روحيات ما تغيير 
می كند. از دوســتانمان جدا می شويم. متوجه 
استعدادمان در كارهايی می شويم كه هيچ وقت 
تا پيش از اين انجامشــان نداده بوديم. رفتار 
خانواده تغيير می كند و حساسيت هايشان كمتر 
و در مواردی بيشتر می شــود و هزاران اتفاق 

پيش بينی نشدنی ديگر. اما همۀ اين ها يعنی بی خيال 
همه چيز بشويم؟ به هيچ وجه!

ما سعی می كنيم با طيف مناسبی از بچه هايی كه روحيۀ 
متفاوتی دارند صحبت كنيم تا مشخص شود چه مسائل يا 
حتی موانعی برای هدايت تحصيلــی وجود دارد. يك بار با 
گروهی از بچه ها مصاحبه می كردم. آن ها گفتند چون حوصله 
نداشتند، همۀ ســؤالات آزمون استعداديابی را »شانسی« 
جواب داده اند. بی خيال! همين آزمون ساده حداقل تکليف 
سه ســال از زندگی شما را مشخص می كند. شما حيف 
هســتيد، پس چرا الهۀ انتخاب رشــته را از خواب بيدار 

كرده ايد؟
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ـ آقا، آقا، عموجان! بيدار شو... موقع نماز است.
با دست تکانش داد. ابوهاشم آهسته چشم باز كرد. خيلی خسته بود. تمام بدنش درد می كرد. 

با نالۀ كوتاه سر جايش نشست. دوست جوانش به زخم گوشۀ چشمش خيره شد؛ بعد دستمال نم دار 
را روی زخمش گذاشت. ابوهاشم باز ناله كرد.

ـ آخر اين بی رحم ها از تو چه می خواهند كه هر روز شکنجه ات می كنند؟ 
چه می خواهند؟ مگر نمی دانی؟ می گويند هم نشينی با فرزند پيامبر گناه و جرم بزرگی است. چون او 

دشمن خليفه است و تو از او حمايت می كنی و با او آمدوشد داری. 
هر دو نماز صبح را خواندند. ابوهاشم روی تشُك كهنه اش نشست. 

دوســت جوانش هم دراز كشيد و نگاهی به ابوهاشم كرد: »توی 
فکری عموجان! بگير بخواب. ديشب كه نتوانستی از درد بخوابی.«
ـ درفکر نامه ای هســتم كه به مولايم امام حســن عسکری)ع( 

نوشته ام. نمی دانم چرا جوابش دير شد.
ـ مگر چه نوشته بودی؟

ـ از شکنجه هايی كه هر روز تحمل می كنم. از ايشان خواستم 
برای آزادی ام كاری بکند. ديگر توان تحمل اين همه آزار را 
ندارم. می ترسم نامه به دستشان نرسيده باشد؛ آن وقت بايد 

در اين زندان زير شکنجه های زندانبان های خليفه بميرم.
ـ نگران نباش. ان شاء الله كه نامه ات به دستش رسيده.

پيرمرد روی تشــك دراز كشــيد. نور آفتاب از دريچۀ 
كوچــك به داخل اتاق نمور می تابيد. ســروصدای يك 
زندانی از اتاقك روبه رو می آمد. گويا با زندانبان جروبحث 
می كرد. زندانبانِ ديگر قفل در را باز كرد. ابوهاشم ترسيد: 

»آه! نکند باز آمده اند مرا ببرند و شکنجه ام كنند!«
در با صدای خشکی باز شد. نگهبان ظرفی نان خشك و خرما 
جلوی در گذاشــت. نگاهی به پيرمرد و دوست جوانش كرد: 

»كدامتان ابوهاشم هستيد؟«
ـ منم.

نگهبان نامه ای را به طرف او انداخت و گفت: »بگير! نامه رسان 
همين الان آورد.«

در بسته شد. ابوهاشم دســت دراز كرد و نامه را برداشت. با 
خوشــحالی گفت : »خدا را شــکر. اين نامــه از طرف مولايم 

امام حسن عسکری)ع( است.«
بعد نامه را باز كرد و خواند. دوست جوانش كه برق شادی را در 

چشم های ابو هاشم می ديد، كمی جلوتر رفت.
ـ چه شده عموجان؟ مثل اين كه خبر خوبی به تو رسيده!

ـ آری... مولايم خبر خوبی به من داده كه می دانم همان طور خواهد شد.
ـ چه خبری؟

نامه
محمودپوروهاب

تصويرگر:طاهرشعباني
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ايشان نوشته اند: »تو امروز آزاد می شوی و نماز ظهرت را درخانه ات می خوانی.«
ـ راست می گويی؟ حتماً اودربارۀ آزادی ات با خليفه صحبت كرده.

ـ نه، نه اين طور نيست. مولايم هرگز به خليفۀ ستمگر رو نمی زنند و از او چيزی نمی خواهند.
ـ پس چطور می گويد امروز آزاد می شوی؟

ـ ايشــان فقط از خدا كمك می گيرند. ای مرد جوان، مگر نمی دانی او فرزند رسول خدا و 
جانشين اوست؟ 

دوست جوانش لبخند زد وگفت: »عموجان نمی دانم چه می گويی ولی باورش سخت است. 
اگر او سفارشــت را به خليفه نکرده، نبايد اميدی به آزادی داشــته باشی. من با اينکه به 
امام حسن)ع( احترام می گذارم اما به علم غيب و دعايی كه آدم را نجات بدهد باور ندارم.«

ابوهاشم گفت: »بعضی چيزها هست كه تو نمی دانی. من امامم را خوب می شناسم. سال هاست 
كه در محضر مولايم هستم. هرگز از ايشان دروغ نشنيده ام.« بعد لباس و وسايلش را جمع 

كرد و توی بقُچه ريخت.
ـ چه كار می كنی عمو؟

ـ می بينی كه دارم وسايلم را جمع می كنم. ديگر چيزی به آزادی ام نمانده.
دوستش خنديد و گفت: »پيرمرد، با اينکه خيلی دوست دارم آزاد شوی ولی فکر می كنم داری اشتباه 
می كنی. خيلی ساده و خوش باوری! آن ها هر روز دارند شکنجه ات می كنند. طوری با تو رفتار می كنند 
انگار دشمن اصلی خليفه هستی؛ بعد انتظار داری يك دفعه بيايند و بگويند تو آزادی؟! نه من كه باورم 

نمی شود؛ امام حتماً برای اينکه دلت را شاد كند و به تو اميد بدهد، اين ها را نوشته.«
ابوهاشم گفت: »دوست من، می دانم كه باور نمی كنی؛ اما بدان امام ما هرگز با دروغ و نيرنگ 

اميد نمی دهند. ايشان چيزهايی می دانند كه ما نمی توانيم آن را بفهميم.« 
دوستش ظرف نان و خرما را برداشت و گفت: »بيا كمی نان و خرما بخور و از 

اين خيال های بيهوده دست بردار.« خودش لقمه ای گرفت و شروع كرد 
به خوردن. در همين موقع سروصداهايی در راهرو پيچيد. قفل در صدا 
كرد و باز شد. سروكلۀّ رئيس زندان پيدا شد. رئيس زندان كمی به عمو 

هاشم نگاه كرد و گفت: »آزادی پيرمرد. وسايلت را جمع كن.«
ابوهاشم به دوستش نگاه كرد و لبخند زد. دوستش با تعجب به 
او و رئيس زندان نگاه كرد. اصلاً باورش نمی شــد. ابوهاشم از 

رئيس زندان پرسيد: »آيا كسی برای آزادی من سفارش 
كرده است؟«

ـ هرگز! ايــن لطف خليفه اســت. اگرچه خودم هم 
نمی دانم چرا خواست تو را آزاد كند.

رئيس زندان اين را گفت و رفت. ابوهاشم از جا بلند 
شد و دوســت جوانش را در آغوش گرفت. دوستش 

گفت: »حق با تو بود. من اشــتباه می كردم. او واقعاً 
جانشين شايستۀ پيامبر)ص( است. اگر او را ديدی 

بگو برای من هم دعا كند.« 

منابع :
1.مناقب آل ابی طالب »نوشتۀ ابن شهرآشوب«.

2.نگاهی به زندگی امام حسن عسکری)ع(»نوشتۀ 
محمدمحمدی اشتهاردی«. 

بيشتر بخوانيم
صداي بال جبرئيل
نام مجموعه: پنج تن

چاپ اول: 1396
ناشر: كتاب جمکران

مؤلف: محسن نعما
تلفن: 025-37253340

اصحاب كســا يا آل كســا عنواني است كه ما 
شيعيان براي حضرت محمد )ص(، امام علي)ع(، 
حضرت فاطمــه)س( و دو فرزند آنــان امامان 
حســن)ع( و حســين)ع( به كار مي بريم. از آنان 
بــه آل عبــا و پنــج تن نيــز تعبير مي شــود. 
كتــاب حاضر از مجموعه اي پنج جلدي اســت 
كــه به زندگي يکي از ايــن بزرگواران، يعني 
پيامبــر)ص(، اختصــاص دارد. داســتان تولد 
ايشــان، ماجراهايي از زندگــي آن حضرت و 
داســتان معراجشــان محتواي كتاب را شکل 

داده اند.
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رشتـه پلوبفرمائيد 

 يکي از پيازها را رنده كرده و به گوشت اضافه كن و حسابي ورز بده. )مراقب باش اشکت را به غذا اضافه نکني.( 
 نمك، فلفل، زردچوبه و يك قاشق چای خوری از دارچين را به مخلوط گوشت اضافه و خوب مخلوط كن. )بي خيال، 
دوباره ورز نده. يادت باشد يك قاشق دارچين را نگه داری.(  حالا كوفته هاي كوچك درست كن و در يك تابه بچين. در 
تابه بسته و شعله كم باشد. )اگر دلت خواست بيشتر بپزد، يك استکان آب به آن اضافه كن.(  برنج را به مدت1 تا 2 
ساعت در آب و نمك خيس كن. )مطمئنم قبلًا برنج را شسته اي.(  برنج را داخل قابلمۀ حاوي آب جوش بريز تا به مدت 
10 الي 15 دقيقه بجوشد. )زمان به نوع برنج بستگي دارد.(  در نيمۀ پخت برنج، رشته ها را اضافه كن. )رياضي براي اين 
وقت ها خوب است.(  كمي روغن كف قابلمه بريز و رشته پلو را اضافه كن. يك قاشق باقي ماندۀ دارچين را لابه لاي آن 
بپاش. )انتخاب جان جانان يعني ته ديگ با خودت: سيب زميني، نان يا هرچيزی كه بخواهی(  كمي زعفران آب كرده روي 
برنج بريز. )زعفران گران است. زياد دست ودلبازي نکن.(  همين كه پلو بخار كرد، به آن كمي آب و روغن اضافه كن. 
)مواظب دستت باش. بخار داغ تر از آب جوش است.(  رشته پلو را در ظرف دلخواه بکش و با كشمش، زرشك، پيازداغ 

و هويج آن را تزيين كن. )اگر قيمت خلال پسته و بادام سر به فلك نگذاشته بود، مي توانستي از آن ها هم استفاده كني.(

رشته پلو يکي از غذاهاي اصيل ايراني است كه در شهرهاي مختلف ايران با روش هايی كم وبيش متفاوت  طبخ مي شود. 
در اردبيل، آذربايجان، كرمانشاه و مشهد همراه رشته پلو خورشت هاي مختلفي با استفاده از مرغ يا گوشت قرمز آماده 
مي كنند. گاهي هم با اضافه كردن كمي عدس پروتئين لازم را تأمين مي كنند. براي اينکه اين غذاي قديمي طبق ذائقه تان 

اشتهابرانگيز شود، چيزهای ديگری به آن اضافه كنيد، از تزيينات اين غذا در شهرهاي مختلف ايده بگيريد يا آن را 
با خورشت ميل كنيد.

مواد لازم:
 گوشت چرخ  کرده مرغ و گوسفند: 250 گرم   برنج: 2 پیمانه   رشتة  پلويي: 120 گرم  هويج 
)رشته رشته و تفت  داده شده (: 1 عدد   زرشک )تفت داده شده(: 1 قاشق غذاخوري   کشمش پلويي: 
2 قاشق غذاخوري   زعفران: به مقدار لازم   دارچین: 2 قاشق چای خوری   نمک و فلفل و زردچوبه: 

به مقدار لازم   پیاز: 1 عدد   پیازداغ: 2 قاشق غذاخوري
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كنار غذايي مثل رشته پلو كه ممکن است چرب و پركالري باشد، مصرف سبزيجات تازه 
توصيه مي شود. اين سالاد با عطر و طعم منحصربه فرد خودش گزينۀ خوبي است.

سبز
دو

د ك
روش تهیه:سالا

 كدوها را با پوست كن، ورقه ورقه كن.   فلفل دلمه اي ها را نگيني خرد كن. 
  آب ليمو، روغن زيتون، پيازچه، نعنا و زيتون ها را با هم مخلوط كن و حسابي هم بزن. 

 سس آماده شده را در كف ظرف مناسب بريز.   كدوها را روي سس بچين. 
 گوجه فرنگي ها را دونيم كن و روي كدوها بگذار.   هنگام سرو، همۀ 

سبزيجات را مخلوط كن و از طعم متفاوت آن لذت ببر.

مواد لازم: 
   کدوسبز خام: ۵ عدد   فلفل دلمه اي سبز کوچک: 1عدد   فلفل دلمه اي نارنجي کوچک: 1 عدد  

 پیازچه: ۴ ساقه   نعناي تازه )خردشده(: ۲ قاشق غذاخوري   آب لیموي تازه: نصف لیمو  
 زيتون )ورقه ورقه شده(: ۲ قاشق غذاخوري   گوجه فرنگي گیلاسي: 1۰ عدد
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ريختن يك نوشيدنی مانند آب در ليوان كاری است كه هر روز انجام می دهيم، 
اما آيا می توانيم دود را هم مثل آب داخل يك ليوان بريزيم؟

مواد لازم:
A5  فويل آلومينيم در ابعاد يك برگۀ •

• مداد  • بطری خالی نوشانه  
• ليوان • كبريت

مراحل آزمایش:
شش يا هفت عددچوب كبريت را برداريد و مطابق شکل همراه با يك مداد 
روی لبۀ بالايی فويل قرار دهيد، به طوری كه سر گوگرددار چوب  كبريت ها تا كنارۀ 

فويل حدود سه سانتی متر فاصله داشته باشد.
فويل را با دقت و به آرامی دور مداد و چوب كبريت ها بپيچيد. سپس قسمت 
بالايی فويل را به آرامی بپيچانيد تا بسته شود. هنگام انجام دادن اين كار دقت 
كنيد كه فشار و ميزان پيچش به اندازه باشد، چون اگر خيلی زياد و محکم فويل را 
بپيچانيد، باعث پارگی فويل می شود و اگر خيلی آرام و كم بپيچيد، قسمت بالايی 

فويل به خوبی بسته نمی شود.
قسمت بالايی لولۀ فويل را از محلی كه چوب كبريت ها قرار گرفته اند محکم 

بگيريد و مداد را به آرامی از آن خارج كنيد.
انتهای لولۀ فويل را مطابق شکل به اندازۀ حدود سه سانتی متر داخل بطری 

خالی نوشابه قرار دهيد و پايين ترين نقطۀ آن را با دو انگشت به آرامی بگيريد.
قرارگيری  )محل  فويل  لولۀ  بالايی  قسمت  و  كرده  روشن  را  فندك 
سرچوب كبريت ها( را گرم كنيد. پس از چند ثانيه چوب كبريت ها شعله ور شده و 

دود سفيدرنگی وارد بطری می شود.
لولۀ فويل را از بطری خارج كنيد و درب بطری را ببنديد. شما می توانيد برای 
تهيۀ دود بيشتر و البته غليظ تر به جای يك لولۀ فويل دودزا، چند لوله را از قبل 

آماده كرده و دود تمام لوله های فويل را در يك بطری جمع كنيد.
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3

4

5

دود
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به  جای ريختن دود در ليوان، چه كار جالب ديگری می توانيد با اين دود انجام دهيد؟ 
از دود سفيد و زيبايی كه در اين آزمايش تهيه كرده ايد و بازی خلاقانۀ خود با آن ،فيلم 
كوتاهی بسازيد و آن را از طريق شبکه های اجتماعی به شمارۀ 3۰۰۰8۹۹5۹6برای ما 

ارسال كنيد، ما به بهترين فيلم های ارسالی جايزه می دهيم.  با هم ببينيم:

در اين فيلم كوتاه، مراحل تهيۀ يك ليوان دود را با هم می بينيم. برای مشاهدۀ اين فيلم، می توانيد از نشانی 
اينترنتی كوتاه شدۀ آن استفاده كنيد يا كد تصويری )QR-Code( كنار فيلم را با گوشی های هوشمند بخوانيد. برای 

اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

تذکر: 
نوشیدن یا تنفس این دود 

برای سلامتی مضر است. پیشنهاد 
می کنم دربارۀ علت آن تحقیق 

کنید.

مسابقۀ ویژه

صندوق سؤالات:
• حتما مشاهده كرده ايد كه وقتی چوب كبريت را خاموش 
می كنيد دود سفيد آن به سمت بالا حركت می كند، اما در اين 
آزمايش دود سفيدحاصل از سوختن چوب كبريت در بطری ما 
جمع می شود و نه تنها به سمت بالا حركت نمی كند، بلکه وقتی 
بطری را خم می كنيم داخل ليوان می ريزد! به نظر شما علت اين 

تفاوت چيست؟
• تحقيق كنيد كه از سوختن گوگرد سر چوب كبريت چه موادی 
حاصل می شود، به نظر شما دود سفيد ما كدام يك از اين مواد است؟

• وقتی بطری پر از دود سفيد است، مقدار كمی آب مقطر 
)حدود 5۰ سی سی( را به آرامی داخل بطری كرده و درب بطری 
را ببنديد. بطری را آن قدر تکان دهيد تا تمام دود سفيد در آب 

حل شود. چه تغييری در آب داخل بطری مشاهده می كنيد؟
• آب حاصل از آزمايش قبل را در يك بشِر بريزيد و يك 
كاغذ ترنسل را داخل اين آب قرار دهيد، چه چيزی مشاهده 

می كنيد؟
• با تجربه ای كه از اين آزمايش به دست آورديد، دربارۀ 

علت باران های اسيدی و آثار مخرب آن تحقيق كنيد.

لازم نيست خيلی صبر كنيد؛ در بطری را 
باز كنيد و اين بار به جای نوشابه، دود را داخل 
ليوان بريزيد و از نمايش زيبای آن لذت ببريد.

6
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1
ذهن نرمش

آيا مي توانيد با تغيير دادن محل فقط چهار 
چوب كبريت سه مثلث متساوي الاضلاع تشکيل 

دهيد؟

عدد  سؤال  علامت  جاي  مي توانيد  آيا 
ساير  بين  روابط  بزنيد؟  حدس  را  مناسب 

عددها در رديف هاي بالايي مي تواند شما را براي 
يافتن عدد درست كمك كند.

الف(۹    ب(4     ج(5      د(6

آيا مي توانيد خانه هاي خالي اين مربع را 
با پنج نوع رنگ سفيد، آبي، قرمز، زرد و سبز 

طوري رنگ آميزي كنيد كه هيچ كدام از اين رنگ ها 
در ستون افقي، عمودي و مايل تکرار نشده باشند. اما از 

مجموع شانزده  خانۀ خالي چهار مربع آبي، سه مربع قرمز، سه 
مربع سفيد، سه مربع سبز و سه مربع بايد زرد باشند
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مسابقه 
نوجوان باهوش
مهلت ارسال تا 
پايان اسفندماه

معما:
كوهنوردي براي رسيدن به قلۀ يك 

كوه بايد مسافتي صد كيلومتري را طي كند. 
مسير بسيار شيبدار است و او هر روز مي تواند 

2 كيلومتر طي كند و با غروب آفتاب استراحت 
مي كند. اما شب ها به دليل شيب مسير و در حالي 

كه خواب است يك كيلومتر به پايين سر مي خورد. آيا 
مي توانيد حدس بزنيد كه اين كوهنورد 

پس از طي كردن چند روز مي تواند 
خودش را به قلۀ كوه برساند.

آيا مي توانيد جاي خالي علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنيد؟

ارقام 1 تا ۹ را طوري در خانه هاي سفيد 
قرار دهيد كه هر رقم در سطرها و ستون ها و 

مربع هاي كوچك 3×3 فقط يك بار ديده شود.

زير  شکل هاي  از  كدام  هر  عددي  ارزش 
عددي  ارزش  جمع  حاصل  كنيد.  محاسبه  را 

شکل هاي هر ستون و هر رديف نوشته شده است.
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نوجوانيم در نقش دانش آموز
واقعيت اين است همۀ هم سن وسالان شما، فارغ از اينکه دانش آموزند، 
نوجوانانی پرُشور و پر از آرزو و هدف هستند. حال اين نوجوان، در نقش 
دانش آموز قرار گرفته است و تحصيل می كند. ماجرا اين است نوجوان يا 
دانش آموز، برای زندگی پيش رويش آماده می شود و در طول اين مسير، 
بايد نقش دانش آموزبودن را هم به درستی ايفا كند و از پسش بربيايد. 
او بايد به اين موضوع فکر كند كه در آينده نقش هايی خواهد داشت 
كه بايد در آن نقش ها موفق عمل كند؛ بنابراين لازم است دانش آموز 

سختکوشی هم باشد و با جديت درس بخواند. 

اصلًا دانش آموز خوب يعنی چه؟
خوب  درسش  فقط  كه  نيست  دانش آموزی  خوب  دانش آموز 
باشد. تك بعُدی بودن هيچ وقت به نتيجۀ مطلوب نمی رسد و اگر فقط 
نمره هايتان عالی باشد و شاگرد ممتاز كلاستان باشيد، برای زندگی آماده 
نمی شويد. اگر فقط به رياضی و علوم فکر كنيد، در آينده هم فقط كسی 
هستيد كه در تحصيلش موفق است و در نهايت می تواند در يك دانشگاه 
خوب درس بخواند و تحصيلات خوبی داشته باشد، اما از باقی جنبه های 
مهم زندگی جا مانده است. پس سعی كنيد كه در كنار درس خواندن، 

فعاليت های مفيد ديگری هم داشته باشيد. 

روز تو اده
ليز

انع
سخ

رگ
ن

روز دانش آموز است؛ واقعاً دانش آموز خوب چه ويژگی هايی 
دارد؟ من، نوجوان، يك دانش آموز هم هستم

تا حالا به نقش مهم دانش آموزبودن در جامعه فکر کرده ايد؟ می دانســتید که شما هم مثل 
خیلی از آدم ها که عنوان و سمت و مسئولیت خاصی دارند، يک عنوان خاص به نام دانش آموز 
داريد؟ اصلاً چقدر به اين موضوع فکر کرده ايد که وظیفة دانش آموز چیست؟ شما به عنوان يک 
دانش آموز، کجای اين جهان ايستاده ايد و به دنیا چطوری نگاه می کنید؟ همة اين ها موضوعاتی 
است که ذهن خیلی از دانش آموزان را درگیر کرده است و ما روز دانش آموز را بهترين فرصت 
برای حل بخش کوچکی از اين دغدغة فکری دانستیم. برای همین، به سراغ سعید بی نیاز، روانشناس 

خانواده، رفتیم و از او دربارۀ همین دغدغه ها پرسیديم و اتفاقاً جواب های دقیق و جالبی هم گرفتیم.
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حالا قراراست 
كاره شوم؟ چه 

درست است كه نوجوانی دورۀ تصميم  و شناخت 
نوجوان نظرات مختلفی  اين است كه  واقعيت  اما  است 

دربارۀ شغل آينده اش دارد ولی نبايد خيلی روی آن ها تعصب 
داشته باشد؛ چون به مرور زمان ممکن است نظراتش تغيير كند. 

نوجوانان كه بزرگ تر می شوند، در سال های بعد و در دورۀ  دبيرستان 
با رشته های جديدی آشنا می شوند كه ممکن است به آن ها علاقه پيدا 
كنند، اما به هر حال در اين دوره، بايد برای خودشان تصويری كلی 
از آينده ای كه دوست دارند بکشند و سعی كنند كه دربارۀ اين 

هدف و علاقه، اطلاعات بيشتری جمع آوری كنند. كتاب خواندن، 
پرس وجوكردن از آدم های مطلع و تحقيق كردن می تواند به 

دانش آموزان كمك كند شغل احتمالی آينده شان 
را انتخاب كنند. 

در مسير دانش آموزبودن
تشکيل  باشد،  داشته  مناسبی  شغل  بتواند  بايد  كسی  هر 
خانواده بدهد و انسان خوبی باشد و رسيدن به اين هدف ها، با فقط 
درس خواندن محقق نمی شود. به نظر من بهتر است نوجوان كه در 
جامعه نقش دانش آموز هم دارد، در كنار درس خواندن كه كار مهمی 
است و می تواند در بهترشدن وضعيت زندگی او تأثير بگذارد، ارتباط 
مؤثر با ديگران را ياد بگيرد، خودش را بشناسد، بداند كه از زندگی 
چه می خواهد، خلاق و ايده پرداز باشد. دانش آموز بايد ياد بگيرد كه 
اول موضوعات پيرامونش را بررسی كرده به آن ها فکر كند و بعد 
تصميم بگيرد و عمل كند. ممکن است كسی كه بهترين نمره ها را 

می گيرد، شيوۀ فکركردن دربارۀ مسائل را ياد نگرفته باشد. 

قدر طلايت را بدان
دوره،  اين  در  است.  تفکر  طلايی  زمان  دانش آموزی،  دورۀ 
دانش آموز بايد بتواند با انديشيدن، تا حد زيادی از پس رفع مشکلات 
خودش بربيايد و مسائل متناسب با سن خودش را به تنهايی حل كند. 
او بايد بتواند كه برای انجام دادن كارها به خانواده و معلم و دوستانش 
وابسته نباشد؛ البته كمك گرفتن از اطرافيان با وابسته بودن تفاوت 
دارد. او بايد بتواند نظر بدهد و عقيدۀ خاص خودش را داشته باشد. 
اگر اين طور باشد، همۀ اطرافيان به ويژه معلم ها و خانواده  می توانند به 
او اعتماد كنند و نظراتش را بپذيرند. در واقع اين ها  ويژگی های يك 

نوجوان سيزده چهارده ساله است كه از قضا دانش آموز هم هست. 
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آرزوهايت را به هدف تبديل كن
همۀ دانش آموزان تا زمانی كه كنکور بدهند وقت دارند كه 
تحقيق و جست وجو كنند و آرزوهايشان را بشناسند و آن ها را 

به هدف تبديل كنند. حتماً می دانيد كه آرزو آن چيزی 
است كه در دنيای خيالی به آن فکر می كنيم و 

دسترس ناپذير است اما هدف، چيزی در 
دسترس است و در واقعيت وجود دارد. 
پس همۀ دانش آموزان بايد بتوانند كه با 
شناخت كافی و تلاش، آرزوهايشان را 

به هدف تبديل كنند.

به تصميمت فرصت بده
اين روزها می بينم كه همۀ بچه درس خوان ها می خواهند پزشك شوند، اما فکر می كنم اين نوعی جوگيری 
اجتماعی است. دليل نمی شود كه همۀ درس خوان ها پزشك، همۀ ماجراجوها خلبان و همۀ علاقه مندان به ماه 
و ستاره فضانورد بشوند. درست است كه اين ها شغل های مهم و خوبی هستند اما بايد دربارۀ انتخاب آن ها 
خيلی فکر كنيم و البته برايش تلاش كنيم. همين حالا اگر از هر ده دانش آموز بپرسی كه می خواهی چه كاره 

شوی، می گويد می خواهم دكتر بشوم. اما واقعاً اين شغل را می خواهد؟ به نظر من بهتر است كه اول از همه 
دربارۀ شغل پزشکی تحقيق كند و حتی اگر می  تواند برود و آن را از نزديك ببيند. اين از نزديك ديدن 
باعث می شود كه بفهميم كه شغل مدنظرمان پردردسر است، مسئوليت دارد، درس های سختی دارد، 

ارتباط با بيمار دارد و اين ها واقعيت هايی است كه هر دانش آموزی بايد به دنبال آن برود 
و با چشم باز و آگاهانه، دربارۀ شغل آينده اش تصميم بگيرد و آن را انتخاب كند. 

يك وكيل وفادار
علی رضا يك نوجوان پانزده ساله است و در كلاس نهم درس می خواند. او می خواهد وكيل شود و از همين 
حالا هم عاشق فيلم هايی است كه در فضای دادگاه و محاكمه فيلم برداری شده است و موضوعات حقوقی دارد. 

البته اينکه عموی علی رضا هم يك وكيل موفق است، در انتخاب او بی تأثير نيست : 
»اينکه می ديدم عمويم وكيل است و از حق آدم ها دفاع می كند، من را به اين شغل علاقه مند كرد. حالا هم 

درس می خوانم تا بتوانم به آرزوی بچگی هايم برسم و وكيل بشوم.« 

ـ يعنی از بچگی تا حالا، تصمیمت برای وکیل شدن عوض نشده است؟
»شايد قديم ترها با تفکرات بچه گانه می گفتم می خواهم وكيل بشوم، اما الان كه تمام سختی هايش را می دانم هم باز 

هدفم همان است. آن قدر اين كار را دوست دارم كه اميدوارم تا چند سال ديگر نظرم عوض نشود.«
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ج 1: چوب كبريت هاي شماره 2و4و5و6 كه 
مطابق تصوير نشان داه شده اند

1 11 10

12 9

3

7 8

4 6

2 5

ج 2: گزينۀ )د( عدد درست است.)6(
با نگاه كردن به رديف عددها متوجه مي شويد 
كه عدد مركزي معادل نصف حاصل جمع 
عددهاي دايره هاي طرفين عدد مركزي است.

ج3 : 

ج4: عدد8 . در هر دو دياگرام بالا عدد 
مركزي ميانگين عددهاي بيروني است. 

بنابراين
7+8+۹+7+8+۹=48              

48÷6=8                                     
9     6  ج 5:                8   

  5     2    7  
  3     4    1  

  3     4    1  
  6     9    8  
  5     2    7  

  5     2    7  
  3     4    1  
  6     9    8  

  8     6    9  
  4     3    5  
  1     7    2  

  1     7    3  
  8     6    2  
  9     5    4  

  4     5    2  
  1     7    9  
  8     6    3  

  2     8    6  
  9     5    3  
  7     1    4  

  4     1    9  
  7     8    6  
  2     3    5  

  7     3    5  
  2     1    4  
  9     8    6  

ج 6: 
6 =   
5 =          
4 =    
3 =     

جواب سرگرمي
درس و درس و درس

مبينا اما هنوز تصميمی برای آينده اش نگرفته 
است و درس می خواند تا معدلش خوب باشد. فعلًا 
اين همان  چيزی است كه مبينا برايش تلاش می كند: 
»به قول پدر و مادرم، من امروز كاری مهم تر از 
درس خواندن ندارم؛ نه مسئوليتی روی دوشم است و 
نه وظيفه ای در برابر كسی يا چيزی دارم. برای همين 
و می خواهم  است  همۀ هم  وغم من درس خواندن 
نمره های عالی بگيرم. من فکر می كنم اگر بتوانم 
در درسم موفق باشم، می توانم به هرچيزی كه دلم 

می خواهد برسم. 
ـ خب چه شغلی را دوست داری؟ 

»هنوز خيلی به آن فکر نکرده ام اما نويسنده، 
محقق و معلم شغل هايی است كه دوست دارم و گاهی 

آينده ام را در اين شغل ها تصور می كنم.«

بيشتر بخوانيم
خوراكي هاي سبز

نام مجموعه: دوستدار زمين باشيم
چاپ اول سال: 1396

ناشر: شركت انتشارات فنی ايران
مؤلف: گاسمن گيليان

مترجم: عباس زندباف
تلفن:021-88505055

در دنيای امروز، مشــکلات زيست محيطی بســياری وجود دارد كه با 
كمــی تدبير و رعايــت می توان آن ها را تا حــدودی حل كرد. در اين 
كتاب كه مجموعه ای چندجلدی با نام دوســتدار زمين باشيم است، 
خوراكی های ســبز معرفی شــده اند. چيســتی محصولات كشاورزی 
ارگانيك، اســتفاده از محصولات محلی، سبزپروربودن و اهل تعاون 

باشيم از جمله مطالب كتاب هستند.
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دورهمي ورزشي
بيشتر ما بسياری از قهرمانان ورزشی را به خوبی می شناسيم. اما بسياری 

از افراد بدون اينکه مدالی گرفته باشــند، نام خود را در ورزش جهان 

ثبت كرده اند. راستی چگونه؟

مســابقات  که  روزهایی 
ورزشی برگزار نمی شد

          اهمیت ورزش در صلح و دوستی

   مردی که ناامید نشد
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هميشه وقتی گرسنه يا تشنه هستيد، به دنبال 
يك خوراكی، نوشــيدنی يا غذا می گرديد كه با 
خوردن آن، گرســنگی تان را برطرف كنيد. اما 
اشتباه است كه هنگام گرســنگی هرچيزی را 
بخوريد. راســتی می دانيد وقتی معده تان خالی 

است، چه چيزهايی را نبايد بخوريد؟
ماست: بهترين زمان خوردن ماست، قبل از 
خواب است تا در مدتی كه خوابيد، مواد داخل 
ماست، به هضم بهتر غذايی كه خورده ايد كمك 
كنند. اما اگر با شکم خالی ماست بخوريد، همان 
مواد داخل ماست، باكتری های مفيدی را كه در 

روده وجود دارند، نابود می كند.
گوجه فرنگــی: با توجه به موادی كه درون 
گوجه فرنگی وجود دارد، اين مواد به راحتی می 
تواند با اسيد داخل معده واكنش دهد و سبب 
زخم معده شــود. به همين دليل تا می توانيد 
گوجه فرنگی بخوريد اما با شکم خالی اين كار 

تلاش هایی که نتیجه داد

مردانی بزرگ در ورزش ایران

حتماً شنيده ايد كه می گويند»يك 
دست صدا ندارد«. حالا با خواندن 
اين مطلب، باز هم به اين ضرب المثل 
دلسرد نشد و هدف های خود را فراموش نکرد. حتی می توان هر كاری را انجــام داد؟ فقط بايد اعتقاد داريد يا اينکه می دانيد با تلاش 

اگر سال ها طول بکشد.

مواظب شکم خالی خود باشید !
اســت صبح وارد شکم خالی شما نشود. پرتقال 
اســيد زيــادی دارد و ورود آن به معدۀ خالی، 
به شــدت وضعيت معده تان را به هم می ريزد 
تا جايی كه ممکن اســت حالتان به هم بخورد. 
گلابی هم با وجود شيرين بودن می تواند همين اثر 
را روی معده بگذارد و به آن آســيب بزند. موز 
هم مقدار زيادی منيزيم دارد كه برای بدن مفيد 
است اما مصرف آن با شکم خالی، مقدار منيزيم 
و كلسيم بدن را به هم می ريزد كه اين موضوع 

روی قلب، اثر منفی می گذارد.
شکر و شــکلات: وقتی مواد قندی مصرف 
می كنيم، بدنمان انسولين توليد می كند تا ميزان 
قند بدن تنظيم شده و ناگهان افزايش نيابد. اما 
وقتی شــکم خالی است، بدن نمی تواند انسولين 
كافی توليد كند و قند بدن به طور ناگهانی افزايش 
می يابد. ايــن موضوع حتی بر قدرت بينايی اثر 

منفی می گذارد.

را نکنيد.
خيار و ســيزيجات: خيار و ديگر سبزيجات 
ماده ای به نام »آمينواسيد« دارند. اگر اين ماده 
وارد معده خالی شما شود، می تواند موجب نفخ 
و درد شکم شــود؛ پس خيار و سبزی هم زياد 

بخوريد اما با شکم پر.
نوشيدنی های ســرد: تا به حال فکر كرده ايد 
كه چرا در هنگام صبحانه چای گرم می خوريم 
يا در ماه رمضان در هنــگام افطار، آب جوش 
می نوشيم؟ در گذشــته ها، مردم ماده ای به نام 
»نی نــی پرارين« را نمی شــناختند اما با تجربه 
دريافته بودنــد كه نی نی پراريــن موجود در 
نوشيدنی های سرد باعث انقباض روده و بيماری 
دستگاه گوارش می شود. پس نوشيدنی های سرد 
را بعــد از ورزش و غذا يا در ميانۀ روز مصرف 

كنيد، نه صبح و با شکم خالی.
مــوز، پرتقال و گلابی: برخی ميوه ها هم بهتر 
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   حرف زدن از اتفاق های بزرگ و مهم هميشه جذاب است، اما شايد خيلی 
جذاب تر شود اگر آن اتفاق بزرگ را از نگاه پرُشور و سرخوشِ چند نوجوان ببينيم. 

دربارۀ موضوع كتاب  بچه های کارون نوشتۀ احمد دهقان صحبت می كنم. حتماً 
دربارۀ خرمشهر و ماجرای اشغال آن شهر در زمان جنگ و سپس آزادسازی اش 
چيزهايی شنيده ايد. فکر كنيد در خانه تان نشسته ايد، بعد يك عده بيايند و خانه 
كه هيچ، شهرتان را هم بگيرند! چه كار می كنيد؟ شايد همان كاری كه ناصر، 
شخصيت اصلی اين رمان، و دوستانش كردند؛ نوجوان هايی كه شايد توی خواب 

هم نمی ديدند وارد چنين كارزار بزرگی  شوند. 
ناصر قصۀ خود از روزهای جنگ و اشغال خرمشهر را روايت می كند. او 
در پايگاهی كنارِ كارون مشغول فعاليت است و داستان جذاب خود را تعريف 
می كند؛ همان  طوری كه يك نوجوان می تواند بگويد. همۀ نوجوان ها پر از شور وشوق 
و عاشقی  هستند؛ حالا گيريم كه وسطِ جنگ باشند و يك خمپاره هم بخورد بغلِ 
گوششان. اين دليل نمی شود كه بعدش نروند پیِ شيطنت های شيرينشان، مثلاً سرِ 
چند كمپوت گيلاس دست به عمليات شبانه نزنند؛ بقيه اش را خودتان می خوانيد. 
اين شيطنت ها و طنزی كه در كتاب وجود دارد، شما را مشتاق می كند تا پايان 
داستان با شخصيت ها همراه باشيد. شخصيت هايی كه گاهی فکر می كنيد 
می شناسيدشان و درست مثلِ آدم های واقعی اند؛ مثلِ ناصر و مادرش كه 
همديگر را خيلی دوست دارند يا يدی چاقالو كه غذا پخش می كند بينِ 
رزمنده ها يا حتی عبدل. اما اين عبدل ماجرايش از همه جذاب تر 
است، هی كتاب را ورق می زنيد تا سر از قصه اش دربياوريد و 
بدانيد آخرش چه می شود. تا صفحۀ آخر كتاب، چيزی هم از 

اين جذابيت و تعليق كم نمی شود، خيالتان تخت! 
به وضعيتی كه  از بچه ها بسته  اينکه بعضی  خلاصه 
اما  می شوند،  بزرگ  زود  خيلی  می گيرند،  قرار  آن  در 
و  ناصرِ  بزرگ شدنِ  بهایِ  دارد،  بهايی  بزرگ شدنی  هر 
دوستانش جنگ تحميلي است. بچه های كارون را اولين بار 
انتشارات سورۀ مهر منتشر كرد. سال 96 هم در انتشارات 

نيستان تجديدچاپ شد.

همـراه بچــه هاي کارون
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   گاهی اتفاق هايی برای آدم ها می افتد كه مسير زندگی شان را عوض می كند؛ حتی اتفاق هايی كه شايد 
در نگاه اول خوشايند نباشد. مثلاً چه كسی فکر می كند يك تصادفِ رانندگی بتواند شروعی برای نويسنده شدنِ 

يك نفر باشد! احمد دهقان سال 68 وارد دانشگاه شده و در رشتۀ مهندسی برق مشغول به تحصيل می شود. در 
سال 71، پس از يك تصادف رانندگی، مجبور می شود سه ماه در خانه بماند. به گفتۀ خودش، در آن مدت به اين 

موضوع فکر می كند كه می خواهد نويسنده شود يا مهندس و به اين نتيجه می رسد كه می خواهد نويسنده شود. 
پس از آن، به طور جدی كارش را شروع می كند. فکر می كنيد چقدر جدی؟ او در عرضِ يك سال 15۰ رمان 
می خواند. اين  طور است كه در سال 75، پس از انتشار اولين رمانش يعنی سفر به گرای 270 درجه، از آن استقبال 
می شود و به عنوان يکی از آثار برگزيدۀ بيست سال داستان نويسی و ادبيات پايداری معرفی شده و بعدش هم به 
چند زبان ترجمه می شود. برای آثارِ ديگرش هم اتفاق  های خوبی می افتد؛ كتاب هايي مثل روزهاي آخر، دشتبان و 

بچه های کارون.
دهقان در سال 1345 در كرج به دنيا آمده است و اكنون نيز در آنجا زندگی می كند اما اصالتش يزدی است. 
پس از فارغ التحصيلی در رشتۀ برق، در رشتۀ علوم اجتماعی ادامه تحصيل می دهد و مدرك كارشناسی ارشدش 

مردم شناسی است. سال های نوجوانی دهقان در جنگ سپری شده است.

را روايت می كند و بچه های كشورم متوجه شوند غرور ملی چيست و روزهايی در اين كشور بوده حياط خلوت پناه ببرم و اين كتاب را نوشتم. دوست داشتم داستانی بنويسم كه روزهای ملی كشور است. پس از نوشتن دو سه كتاب بزرگسال، دلم می خواست برای لذت بردن از كارم به يك      احمد دهقان: فعاليت در حوزۀ بزرگسال و نوجوان برای هر نويسنده ای لذت بخش 
داستانی بنويسم، اما نمی دانستم اين ماجرای كوتاه كه به دل من نشست، روزگاری تبديل به يك رمان سال ها قبل از نوشتنِ اين رمان مطالعه كردم. با خواندن يکی از تك خاطرات اين فرمانده، دوست داشتم خاطراتش زندگی خود و ماجرای خرمشهر و اتفاق های آن  موقع را نوشته بود. اين خاطرات را من با مطالعۀ خاطرات يك فرمانده عراقی به نام »عزالدين مانع« به ذهنم خطور كرد. اين فرمانده در بچه های کارونروايت زندگی سه نوجوان و آزادی يك شهر است. جرقۀ نگارشِ اين رمان كه همه دست به دست هم داده بودند تا كشور را حفظ كنند. 

می شود.
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ســازندگان و بانيان بناهای تاريخی يزد علاقۀ بسياری به بلندمرتبه سازی داشته اند. در نتيجه، 
در بافت تاريخی اين شــهر كه اغلب خشــتی و آجری ا ســت، می توان بلندترين بناهای تاريخی 
ايران و جهان را ديد. در اين ميان، بلندبالاترين عمارت شــهر، ورودی كهنســال مســجد جامع 
است كه بعضی آن را حتی بلندترين ورودی بناهای تاريخی جهان می دانند. ايوان و منارۀ سردر 
مســجد جامع تقريبا 50 متر ارتفاع دارند كه با اين ارتفاع يك آسمان خراش تاريخی به حساب 
می آيند. در دوران ساخت اين ورودی باشکوه، چنين ارتفاعی برای يك بنا كم نظير بود. اما چرا 

سردر و منارۀ يك مسجد بايد چنين قدوقواره ای داشته  باشد؟

مناره هاي شهــر آفتابآسمان خراش های تاريخی ايران

اين مناره ها به چه کاری می آيند؟
كافی ا ست در بافت تاريخی شهر يزد كمی ارتفاع بگيريد و مثلاً خود را 
به بام يك خانه برسانيد تا به راحتی و با كمی سرچرخاندن مسجد جامع را 
در افق پيدا كنيد. به نظر می رسد كاربرد منطقی يك مناره بالارفتن از آن و 
اذان گفتن باشد اما بالارفتن از اين مناره ها كار هركسی نيست و اصلاً بعيد 
است از آن بالا صدای مؤذن به كســی برسد. طراحان اين سردر در واقع 
می خواستند هر مؤمنی از هرجای شهر به راحتی مسجد جامع را پيدا كند. اين 
سردر به مسجد شکوه و عظمت می بخشد و جايگاه انسان را در برابر خداوند 

بلندمرتبه به مؤمنان يادآوری می كند.
         

موج کاشی های آبی رنگ
سينۀ ســردر و مناره های مسجد جامع يزد پر از كاشی های رنگارنگی 
است كه مثل يك پازل كنار هم قرار گرفته اند تا هر سطح و هر گوشه وكناری 
را بپوشانند. اين كاشی ها گاهی يك فرم هندسی را شکل می دهند، گاهی يك 
سورۀ قرآن را می ســازند و گاهی اسم ورسم سازندگان و معماران بنا را به 
تماشاگران نشان می دهند. طراحان سنتی برای آنکه ايوان بلند و مناره ها را با 
كاشی بپوشانند، سطح آن ها را به بخش های كوچك تر تقسيم كرده اند. روی 

ايوان مسجد كاشی های آبی رنگ موج می زنند.     

  رازهای يک ورودی
برای پی بردن به رازهای اين ســردر بايد به بالای آن رفت. راه پله های 
مناره ها كه به شکل مارپيچ هستند، تمام فضای داخلی مناره را پر می كنند؛ 
اما منارۀ ســمت چپ متفاوت  است. سازندۀ اين مناره دو راه پلۀ جدا از هم 
ساخته تا دو نفر بدون آنکه همديگر را ببينند، بتوانند از آن بالا يا پايين بروند. 
بعضی كارشناسان معماری سنتی می گويند كه مناره ها فشار و سنگينی ايوان 
بزرگ سردر را مهار كرده اند و دقيقاً مانند دو ميخ فرورفته در زمين، باعث 

سرپاماندن ايوان هستند.
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ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه

رساناها  نیمه 

 نیمه رسانا ماده ای است که میزان رسانایی 
الکتریکی آن بین یک رسانا )مانند فلز مس( و 
یک نارسانا )مثل شیشه( است و برخلاف فلزات، 
مقاومت آن با افزایش دما کاهش می یابد. برخی 
ویژگی های آن مانند رساناها و برخی دیگر مانند 

نارساناهاست.
گالیوم  ژرمانیوم،  سیلیکون،  مانند  موادی 
آرسنید جزو نیمه رساناها هستند. نیمه رساناها 
تقریباً در همه وسایل الکترونیکی مدرن وجود 
گوشی های  بدون  را  زندگی  می توانید  دارند. 
هوشمند، رایانه، اینترنت و تلویزیون تصور کنید؟ 
بدون نیمه رساناها زندگی ما قطعاً بسیار متفاوت 

خواهد بود.

سلول های خورشیدی 
)فناوری خورشیدی(

لیزرهای ديودی

حسگر گاز برای 
کنترل تازگی گوشت 

در صنايع غذايی و امور 
تشخیصی پزشکی

پرينت سه بعدی

حسگرهای دما که در وسايل 
تهويه مطبوع به کار می روند

پلوپزها ـ کنترل دمای آن ها 
از نیمه رسانا ساخته می شود.

دستگاه های خودپرداز بانک، 
قطارها، اينترنت، ارتباطات

خودروهای بدون راننده

رايانه و وسايل 
الکترونیکی ديگر

میکروچیپ ها ـ در ابزارهای 
الکترونیکی مانند رايانه و تلفن 

همراه استفاده می شوند.

در زندگی

هــیهادرخیابان
ما

شگفتــــــي هاي فردا
انتخاب سـرنوشت ساز

ماه محمد
گنبدآفتاب


